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  چکیده
محمد بلخی جلال الدین  روشهاي تربیتی و هدفها مقایسه اصول، مقاله تبیین این اصلی هدف

عنوان یکی از شخصیت هاي بزرگ و به  به عنوان برجسته ترین نماینده ي عرفان و مارتین هایدگر
 که است نظري استنتاج و توصیفی - تحلیلی نوع تحقیق از این .است جنجالی تفکر فلسفی قرن بیستم

ناد به ته ها و نتایج با اسدر تحقیق حاضر اکثر یافت. باشد می اي کتابخانه) اسنادي مطالعه( برگرفته از 
مرتبط هستند نیز  مقالهمتون و منابع اصلی اخذ شده و سعی شده است از آراء محققانی که به موضوع 

 .جهت استنتاج نتایج از روشهاي تحلیل مفاهیم و متن استفاده شده است پژوهشدر این  .استفاده شود
کوشد که خواننده را می» شیخ تربیت«مثل یک بیشتر به اخلاق و تربیت نظر دارد و  در مثنوي،مولوي 

در زمینه تربیتی فهم و تبیین شرایط وجودي را  هایدگرو  اي بسازداز خود بیرون آورد و از او چیز تازه
                                                        

 .ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد ابهر، ابهر، زنجان استادیار ادبیات فارسی، گروه. 1
  .استادیار ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد ابهر، ابهر، زنجان. 2
  دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. 3
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. وظیفه اصلی متربی را رساندن فراگیر به فهم می داند  مهم ترین هدف تعلیم و تربیت قرار می دهد و
، وجود دارد و مولوياهداف تربیتی هایدگر  و افتراقات زیادي بیناکات اشتر این که  با توجه بهحال 

امري ضروري است  یکدیگر با ها آن مقایسه دیدگاه و دو در تربیتی هاي وروش اصول اهداف، با آشنایی
 مشی خط به نسبت نقادي روحیه بروز و آگاهی، شناخت ایجاد باعث تواند می که روي آن و این امر از

مهمترین نتیجه اي که می توان از این . است ومفید مطلوب شود آموزشی هاي ریزي برنامه و ها
پژوهش گرفت این است که، اصول تربیتی همیشه پایدار و فروع آن تابع زمان است و معرفت عرفانی 
 مولوي و هستی شناسی و معرفت به آن در نظر هایدگر و به تبع آن تربیت در آثار آنان توانسته اصول

 شود می پیشنهاد پژوهش این هدف به ناظر و مهم موضوع این به توجه با. واحدي عرضه نماید
  .گیرد مولوي انجامبررسی تطبیقی رابطه وجودي انسان با عالم از دیدگاه هایدگر و  عنوان با پژوهشی

 
  : واژه ها کلید

 هایدگرتربیتی، مولوي و  روشهاي تربیتی، تربیت، هدفهاي تربیت، اصول و تعلیم
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  مقدمه
 دگرگونی بر اثر توجه این و است پرورش و آموزش به عمومی گرایش حاضر قرن مشخص هاي پدیده از

 امکانات که اند برده واقعیت پی این به مردم کنونی دنیاي در .است شده ناشی جامعه طبقاتی نظام
 به گذشته زمانهاي در که را اند آنچه تو می تربیت و تعلیم راه از و ندارد اختصاص معینی طبقه به رشد
 هر عظمت و رفاه )13 :1390فرجاد ،. (کنند تامین خودشان براي داشت تعلق جامعه از خاصی طبقه

 مردم پرورش و آموزش سطح چه هر که بدین معنی دارد مستقیمی ارتباط تربیت و تعلیم با اي جامعه
 شوند رها خود حال به مردم که باشد بنا اگر و حکمفرما است جامعه آن بر بیشتري سعادت باشد بالاتر

در  ناهماهنگی و ناموزون صورت به اجتماع د، برو هاي خود هوس و ها خواسته نبال به د کس هر و
 اسلام، دین در اما  )1389بند،  علاقه(. بود خواهد حاکم آن و بی بند و باري در مرج و هرج آید که می

 عرضه ن انسا بر قبل ن قر چهارده از متجاوز را بشر سعادت و ل برنامه کما آخرین که اسلام پیامبر
 بوده بهره بی تربیت و تعلیم کلی از به و کرده گم ا ر خود راه جهل در تاریکی مردم که هنگامی داشت،

 هر بر را دانش فراگیري و خواند فرا نیکو آداب و فضائل کسب و دانش و علم به فراگیري را مردم ند، ا
سیر  به زندگی لحظات تمام در باید انسان که آید می بر اسلامی روایات تمام از .دانست مسلمان واجب
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. شد با خود تکامل و اصلاح صدد در و بیافزاید خود کمالات بر پیوسته و داده ادامه خود تکاملی
 و قطعی نتایج و است وقت گیر حال عین در و ارج پر کاري انسان تربیت و تعلیم) 1388رفیعی،  (

 چگونگی به انسان انسانیت که است جهت آن از آن ارجمندي .د شو می آشکار دیر آن نسبتا نهایی
 در اگر و پیوندد می ن نیکا خیل به کند پیدا پرورش مناسبی شرایط در اگر .د دار تربیت بستگی

   .رود تر پست نیز حیوان حد از انسان که بسا چه گیرد صورت غفلت تربیت
هایدگر پرداخته و دیدگاه مولوي و تحقیق سعی دارد به استخراج نظرات تربیتی این  :هدف کلی
مورد بررسی قرار و پرورش را در نظام آموزش آنان و چگونگی بکارگیري آراء تربیتی هر دو دانشمند 

  .نیز به دنبال دارد که در زیر به آنها اشاره می شود) اختصاصی(هدف فرعی این هدف کلی چند . دهد
 و هدفها عرفانی مولوي در مثنوي معنوي و اصول ، –روشهاي تربیتی  و هدفها اصول ،. 1

  فلسفی  هایدگر در هستی و زمان - روشهاي تربیتی 
   رتربیت، کارکردهاي تربیتی و شعر در آثار مولوي و هایدگ و تعلیم.  2

  پیشینه پژوهش
 از هستن جهان در تربیتی دلالتهاي توسعه و نقد ).1393( جعفرآبادي، طاهره کلاته جاویدي-1

  .دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد .هایدگر نظر
. می پردازد هایدگر  دیدگاه  از هستن -جهان -در تربیتی بررسی دلالتهاي و نقد پژوهش، به این

 به نخست ترتیب، بدین . شده است گرفته بهره فلسفی پژوهش روش از هدف این به دستیابی براي
 جهان  این به دسترسی نحوه و ابزار سپس شد، پرداخته هایدگر منظر از جهان  جهانیت هستن و  -در
 با که خودي به پرداختن منظور به ادامه، در . قرارگرفته است بررسی مورد دلالتهاي تربیتی و اشیاء و

گرفته  قرار مداقه مورد داسمن و دازاین تاریخ مندي و ن مندي مکا بنا می شود، هستن -جهان -در
امکان  او، دیدگاه هاي نقد و هایدگر منظر از تربیت و الگوي تعلیم ترسیم ن ضمن پایا در .است

 خداوند الگو این در. شده است ارائه تربیت و تعلیم الگوي مینوي و شده بررسی او تفکر و دین گفتگوي
برهه  در خود رسولان واسطه به خداوند و تاریخ مند است دازاینِ و جهان کارگردان و آفریننده مبدأ،
 این در تربیت و تعلیم غایت. است داده را تغییر جوامع بشري بر حاکم هنجارهاي ، مختلف زمانی هاي

 و اعمال افکار، مدام بررسی بر علاوه دارد و پروردگار سوي به رو که است اصیلی دازاین نیز دیدگاه
 کارگردان برابر در است، خویش جلوي جامعه به رو حرکات و ن ها آ اصلاح سبب که خویش رفتارهاي

  .می باشد پاسخگو و مسئول نیز صحنه
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دکتراي فلسفه . دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر و تعلیم و تربیت). 1387(سجادي، سیدمهدي. 2 
  .دانشگاه تربیت مدرس. تعلیم و تربیت

با توجه به محوریت مقوله . در این مقاله دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر مورد بررسی قرار گرفته است
فهم در مباحث هرمنوتیکی، هایدگر با نگاه فلسفی به فهم و مرتبط ساختن آن با وجود و تبیین شرایط 

طرح  فاصله گرفته و هرمنوتیک فلسفی را 1وجودي حصول آن از هرمنوتیک روش شناسانه دیلتاي
ایده اصلی در . ه استریزي نموده که در این تحقیق تاثیر آن بر تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت

هرمنوتیک فلسفی هایدگر، رساندن تربیت شونده به فهم به گونه اي است که وي به امکان هاي 
ز بایستی با معلمان نی. وجودیش براي هستی و در متن زیست جهانی که در آن زندگی می کند، برسد

ایجاد فضاهاي باز و اعتماد متقابل هم تفکر دانش آموز را بپذیرند و هم آن را به چالش بکشند و به 
این روش، آشکارا از نظام . دانش آموز کمک نماید که به آن چه صداي تفکر می دهد، گوش فرا دهد

 .تعلیم و تربیتی که چیزي جز آموزش در آن نیست فاصله می گیرد
وزارت : بررسی آراي انسان شناسانه  هایدگر و ملاصدرا، تهران). 1386(، محمد رضا اسدي. 3

  .فرهنگ و ارشاد اسلامی
این پژوهش از رهگذر مقایسهء آراي انسان شناسانه دو متفکر بزرگ هایدگر و ملاصدرا، ابتدا     

اي از نقاط ضعف و به برخی از ابهامات و پرسش ها در باب حقیقت انسان پاسخ می دهد، سپس پاره 
قوت تحقیقات فلسفی این دو فیلسوف را شناسایی و معرفی می کند، و در نهایت بستري فراهم می 
نماید تا در آن از طریق تعامل و تشریک مساعی فلسفی و با تکیه بر پتانسیل و ظرفیت مشترك موجود 

نگارنده .  قت آدمی بر دارددر فرهنگ و تفکر فلسفی بشري، گامی به سوي شناخت دقیق تر و بهتر حقی
می خواهد اشاره اي به مغفول بودن این موضوع در حکمت اسلامی و فلسفه غرب داشته باشد تا جایگاه 

به همین دلیل با بررسی و مقایسه ذهن،  زبان، .  تاریخی مسئله انسان شناسی  تا حدودي روشن شود
ا در باب انسان به پرسش از حقیقت انسان و زمانه و نگاه دینی و الهی اندیشه هاي هایدگر و ملاصدر

  .تبیین ماهیت ابعاد او پرداخته است
  .اطلاعات: عشق و انسان در مثنوي مولوي، تهران). 1390(فاضلی، قادر . 4

بخش اول کتاب درباره عشق در مثنوي است که عشق را . این کتاب داراي سه بخش است    
بخش دوم  درباره . تعریف می کند و انواع آن را توضیح می دهد و از آداب عشق در مثنوي می گوید

 و در. انسان شناسی در مثنوي است  که به حقیقت انسان، مراحل سیر آدمی و مقام انسانیت می پردازد

                                                        
گذاران  او از بنیان. ست شناس و فیلسوف آلمانی شناس، روان مورخ، جامعه) 1911اکتبر  1 - 1833نوامبر  19( ویلهلم دیلتاي - 1

 .رود به شمار می فهمیشناسی ت جامعه
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.... ) مرآتی، بایع و مشتري و ( بخش سوم درباره مواجههء انسان و خدا سخن می گوید و انواع مواجهه 
در این کتاب نگارنده توانسته که با تأثیر پذیري از مکتب غنی عرفان . در مثنوي را توضیح می دهد

د عشق به حوزه اسلامی به تشریح و تبیین نسبت عشق و تعلیم و تربیت بپردازد و از چگونگی ورو
 –همچنین اهمیت و امکان به کارگیري برخی نکته هاي تربیت عرفانی. تعلیم و تربیت گفت و گو کند

  .در قلمرو عام و تربیت انسان چون انسان را نشان دهد –که ویژه خاصان شمرده شده

  :  فرضیه هاي پژوهش
براي اجراي جنبه هاي اصول،هدفها و روشهاي تربیتی باز گو شده در مثنوي می تواند .  1

  . تربیتی امروز مورد استفاده قرار گیرد
مولانا در بیان کلیات مربوط به تربیت نوع بشر توانسته است اصول غیر قابل تغییري را ارائه .  2

  . دهد
  .تربیت عرفانی مولانا، اشتراك و افتراقی با آموزش از نوع جدید هایدگر دارد. 3
کند به هستی شناسی و معرفت به آن در بیان نظریات هایدگر  معرفتی که مولانا مطرح می. 4

  . شباهت دارد

  : تعریف اصطلاحات و مفاهیم
تعلیم و تربیت، عبارت است از فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت : 1تعلیم و تربیت 
وبر شکوفا ساختن شخص در جهت رشد و تکامل اختیاري او به سوي هدف هاي مطلوب  یا ،رساندن

 - 427(افلاطون  )366- 341، ص 1ج . دفتر همکارى حوزه و دانشگاه( .اساس برنامه اي سنجیده شده
تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهاي : گویددر خصوص تعلیم و تربیت می  )م. ق 346

  )173- 167، ص 1ج . دفتر همکارى حوزه و دانشگاه( .طبیعى و شکوفا ساختن آنها
ناپذیر است و به  ل تربیت ریشه و بنیانی است که در جریان تربیت، اجتنابواص: اصول تربیت

عنوان دستورالعملی کلی، تمام جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خویش دارد و در صورت تخطی از 
  .شود آن، رسیدن به هدف آرمانی تربیت، دستخوش مخاطره می

ملتی از راه به دست آوردن طرز و نوع زندگی شناخت این اهداف در هر جامعه و : اهداف تربیتی
کشورها و جوامعی که براساس طرز فکر، اندیشه، مکتبی خاص و . اجتماعی آن جامعه میسر است

گیرند آن اهداف مسیر و  شوند، اهدافی را که براي جامعه و مردم خود در نظر می اي ویژه اداره می فلسفه

                                                        
1.Education 
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آید این است که اهداف  ید آنچه از مطالعه تاریخ به دست مینما مقصد تعلیم و تربیت را نیز مشخص می
  .هاي مختلف در قرون متفاوت با یکدیگر فرق دارند تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در میان ملت

روش هاي تربیتی مجموعه اي از روش هایی است که به طور مستقیم و غیر : روشهاي تربیتی
رورش استعدادها و فعلیت بخشی به قواي بشر در راستاي دست مستقیم می تواند در تربیت انسان و پ

  .یابی به کمالات بایسته و شایسته اش موثر باشد
یا  بلخ 604الاول  ربیع 6 (الدین محمد بلخی معروف به مولوي و مولانا و رومی  جلال: 1مولوي

از ) هجري شمسی 652دي  4–586مهر  15) (قونیههجري قمري،  672الثانی  جمادي 5) ( وخش
  . است گوي پارسی تبار ایرانی ن مشهورترین شاعرا

یکی از معروفترین ) Martin Heidegger ( )1976-1889: آلمانیبه (مارتین هایدگر : هایدگر
هاي  فلسفه او بر دیدگاه. پرداخت وجوداي نوین به تامل درباره  او با شیوه. قرن بیستم بود فیلسوفان

  . د از او اثر گذاشتبسیاري از فلاسفه بع

   :ويمولمنظر از تربیت و تعلیم
 مربوط هاي نگرش و افکار ها، اندیشه از است عبارت تربیت و تعلیم مبانی :تربیت و تعلیم مبانی

 و امکانات انسان، موقعیت کل در و ارزش شناسی و شناسی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت به
 می بحث تاثیرآنهاست تحت پیوسته او حیات که ضرورتهایی باره در و دهد می نشان را او محدودیتهاي

 .کند
 چند هر نگرش، این در. است مبتنی عرفانی شناسی انسان بر مولوي تربیتی آراي: آدمی حقیقت

 اندیشه و حیات و است روح ابزار تنها بدن« .بدن نیست آدمی حقیقت است، بدن و روح از مرکب انسان
 در بدن و فعالیتهاي جوارح و اعضا تمام کنترل و است روح به وابسته انسان گوناگون حالات و اراده و

 در نیز بدن بی روح اینکه گو. است ارزش بی و خاموش و سرد روح منهاي بدن و است روح اختیار
 سرد قالبت و بود فسرده جان بی قالبت کرد کار نداند قالب بی روح" :است کارها ناتوان دادن انجام
 بدن این است صورت مرگ نه مردن همه جهان این اسباب دو هر زاین شد راست نهان جانت آن و پیدا
 "فشاند خون مرکب ارچه است، زنده نفس ماند زنده رهزن و بشکست است آلتش آلت چون را روح مر

 به ساخته برقرار بدن و روح بین که دیالوگی ضمن در را آدمی حقیقت و رفته فراتر نیز این از مولوي
 زیبایی، و جمال مجلاي بدن ظاهر در هرچند :گوید می وي. کشیده است تصویر به تمام زیبایی

 زیبایی و طراوت شادابی، حیات، نیست؛زیرا بیش فریبی امر این است، اراده و اندیشه و عظمت، فعالیت،

                                                        
2.Mowlavi 
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 از آثار و روح پرتو در انسانی حیات آثار تمام کلی طور به و گفتن شنیدن، دیدن، اندیشیدن، نیز و بدن
 و سرد بدن هنگامه آن در. شد خواهد آشکار حقیقت این سازد رها را بدن روح که آنگاه .است روح

 خبري ... و رفتن گفتن، شنیدن، دیدن، اندیشیدن، از ، پس از آن و ماند می حرکت بی و خاموش
 بینی ورزیدند می عشق او به آنان که و فداییان جان که شود می متعفن و بدبو چنان بدن بلکه نیست،

 و موران طعمه تا برند می گور به را او بسرعت و نشوند آزرده بدن بد بوي از که گیرند می را خود
 و مجرد روح با اصالت که است ساخته استوار مبنا این بر را خود تربیتی آراي مولوي. شود ماران،

 ).187- 188: 1386 همکاران، و بهشتی(» است فناناپذیر
 موجود این سویی، از  .است آفرینش شگفتیهاي از مولوي منظر از انسان«: انسان وجودي سعه

 خلیفه و فرشتگان مسجود اکبر، هستی، عالم جهان اصل مخلوقات، اشرف گسترده ، بسیار و پیچیده
در  و است متعال خداوند صفات و اسما جمیع مظهر و هستی جهان جامع نسخه زیرا است؛ الهی

 بی نهایت بنابراین، است؛ غافل آنها از نیز وي خود که دارد عظیم بس گوهرهایی خود روح نهانخانه
 امیال و ها خواسته که دلیل بدین است؛ موجود ترین پست همین انسان دیگر سوي از و است بزرگ

 کسی چه که است این مهم. می دهد تنزل هستی نقطه ترین پست تا را او مادي کششهاي و حیوانی
قرار  دین و عقل و عشق اختیار در او وجودي ابعاد و تواناییها و انسان اگر. کند می تصاحب را انسان
 را انسان هوس و هوا اگر ولی یابد؛ می عظمت و رسد می کمال به یافته، رهایی تاریکیها از گیرد

  ).188-189: 1386 همکاران ، و بهشتی(»  شود می ترسیم وي براي زشت سیمایی نماید تصاحب
 .اوست مقوم فصل و شخصیت اساس و است شده نهاده آدمی سرشت در اختیار«: آدمی اختیار

 و مسئولیت هرگونه و اخلاق تربیت، و تعلیم بعثت پیامبران، اساسا که است لحاظ بدان اختیار اهمیت
 عرصه در انسان که است این اختیار .نیست پذیر توجیه آن بدون ... و عقاب و ثواب و پذیري تکلیف
 گونه دو از مثنوي در . کند می عمل گیري تصمیم میل و آگاهی و علم روي از گیري تصمیم و تلاش
 :است سخن رفته جبر

 به اعتقاد، این. است مجبور تکویناً انسان بگوید کسی اینکه از است عبارت :مذموم جبر )الف
 با برخورد علت به یا جبر به قائلان زیرا است؛ اماره از نفس یافته نشات یا عوامانه ، مولوي تعبیر

 را انسان اختیار عمل افراد در همین اینکه با اند، شده جبري خود فطري وجدان به پیچیده استدلالهاي
 هموار و شرط و قید بی آزادي به تمایل ها، تنبلی توجیه و مسئولیت از فرار براي یا اند؛ پذیرفته
 کرده ابطال را جبر گونه این فراوان ادله اقامه با مولوي. اند شده مسلک جبري ستم و راه ظلم ساختن

 .است
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 برسد اختیاري بی و بیخودي و جذبه فنا، مقام به انسان اینکه از است عبارت :ممدوح جبر) ب
 گویی صورت، این در سازد؛ فانی و مطلق هستی در را و تعینات بیابد را تعالی حق قیومیه مقیت و

 تابع آرامشش و جنبش و و عمل فعل و صفت و ذات و وجودش و پیوسته دریا به که است اي قطره
 و اختیار بی عالم به خواهد می خداوند از دارد، اذعان انسان بودن مختار به اینکه با مولوي .دریاست
  ).198-199: 1386 همکاران ، و بهشتی( »یابد راه فنا و بیخودي

 هستی جهان موجودات که باورند این بر عارفان و اندیشمندان از برخی«: هستی شعور و حیات
 خویش عرفانی تربیت و تعلیم بناي مولوي. برخوردارند نیز اراده و شعور نوعی از بلکه حیات از تنها نه
 تسبیح موجودات و شعور حیات، مثنوي در بسیاري موارد در و است نهاده هستی جهان شعور بر را

 و است خداوند مربوب و مخلوق طبیعت که نماید می مستدل چنین و تبیین زیبایی به را هستی جهان
 که است کافی. کند می عمل خداوند مشیت مطابق و پذیرد می را خود و رب مدبر و خالق فرمان

 را آن فهمد و می را الهی مشیت پذیرش بدیهی است. نماید عمل آن طبق بر طبیعت تا بخواهد خداوند
 سوي آن از طبق بر عمل و آن با مخالفت عدم و سو، یک از الهی مشیت درك بنابراین،. پذیرد می

 تواند می صورتی در انسان . است هستی جهان موجودات تسبیح و شعور ، حیات شکل بارزترین دیگر،
 گرایی حس و گرایی ماده و زدگی طبیعت بیماري از که کند درك را موجودات جهان تسبیح و شعور
 طبیعت و جماد عالم از و دهد افزایش را فهم خود گستره نفس تهذیب و روح تصفیه با و بردارد دست

 تأویل تسبیح به نیازمند را خود و بشنود را موجودات تسبیح دلنواز نواي تا نهد گام جان جهان به
 ).209: 1386 همکاران، و بهشتی (» نبیند موجودات

  : مولوي منظر روشهاي تربیتی از و هدفها اصول ،
 و تعلیم اصول و اهداف که است رفتارهایی و ها شیوه و فنون تربیتی هاي روش از مقصود   

 و تعلیم فرایند کاربردي بخش اساس، براین .بخشد عینیت می آنها به و رساند می ثمر به را تربیت
 :کرد تقسیم گروه دو به توان می را تربیت و تعلیم هاي روش«. است آن هاي روش و ها شیوه تربیت

 اجرایی و عملی هاي شیوه و ها روش با باید مربی و معلم والدین،: متربی تربیت هاي روش )الف
 شرایط با که را روشی آنها میان از تا باشند آشنا شده تعیین و اصول اهداف ، مبانی براساس تربیت

 گیرند، بهره آن از خویش متربیو  آموز دانش فرزند، تربیت در و برگزینند است سازگار متربی ویژه
 ... و تشویق، تنبیه، انتقاد، تغافل مهرورزي، سازي، اسوه هاي روش مانند

 و ها روش با کوشد می کمال به رسیدن براي کمال طالب انسان :سازي خود هاي روش )ب
 میان آن از تا شود آشنا شده تعیین اهداف و مبانی اساس نفس بر تهذیب اجرایی و عملی هاي شیوه
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 هاي روش مانند سازد؛ معنوي نزدیک کمال به را خود روش آن از استفاده با و برگزیند را برتر روش
که  آنان از جوست کمال انسان چون این بر علاوه ؛... و فکر و ذکر فضایل، به آرایش رذایل، از پالایش
 است گرفته قرار مولوي توجه مورد اغلب که هایی روش .گیرد می الگو دارند کمال از بیشتري درجات

 غافل نیز متربی هاي تربیت روش از وي اما است؛ عرفانی و معنوي تربیت و سازي  خود هاي روش
 . )1386 همکاران، و بهشتی( »  است نمانده

  :مربی تربیت هاي روش -1
 اسـوه  الگوسـازي ،  عنـاوین  با آن از که است الگویی روش تربیتی هاي روش از یکی: الگویی روش 

 بـر  و است تربیت و تعلیم کاربردي و عینی شیوه هاي از روش این. شود می یاد الگوگیري سازي ، و
 والدین ، اطرافیان ، همبازیها ، از زندگی نخست هاي سال در کودك. نشیند می متربیان دل و جان

 ن چـو  و شـود  مـی  سـاخته  طریق این از او شخصیت و گیرد می الگو مربیان و معلمان همنشینان ،
 اسوه روش مولوي. گیرد می الگو هخنري و فرهنگی ،اجتماعی شخصیتهاي و از دوستان شود بزرگتر
 زنـی  :دهد می استناد )ع(امیرالمومنین به را این روش و کند می بیان زیبا تمثیلی قالب در را سازي

 گـوش  می خوانم را او چه هر و رفته ناودان بر کودکم اماما  :گفت و رفت )ع(علی امام نزد سراسیمه
 :فرمـود  امـام  کـنم؟  چه توست دست به تنها فرزندم رهایی و است سقوط خطر در اینک و کند نمی

 رهایی سقوط خطر از و رود بام بر و بگیرد الگو ببیند را او کودکت چون تا بام ببر به را دیگري کودك
  ).1386 همکاران، و بهشتی(  » ماند مصون خطر از فرزندش و کرد چنین مادر ؛ یابد

 خواهد می خردسال کودك .است انسان اساسی و طبیعی نیاز مهرورزي و محبت: ورزي مهر روش 
 دوست را او کسی و کند بازي کسی با است وي مایل .ببرند سو آن و سو این ، گرفته آغوش در را او

 و شـیوه مهـرورزي   مولـوي « . شـود  ارضا باید که است احتیاجاتی همه اینها .بزند حرف او با و بدارد
 بـا  مربـی  و سازد می دگرگون درون از را آدمی که است دانسته بخش ثمر و نافذ اي شیوه را محبت

 این از و نماید هموار را او پذیري تربیت زمینه و گرداند خویش دلبسته متربی را تواند می مهرورزي
 را آدمی مهرورزي .گوید باز مربی با را درون خود رازهاي همه او تا کند جلب را متربی اعتماد طریق
 این .تن دهد بندگی به که سازد می آماده را شاه چنانکه دهد، تن شاق تکالیف به که سازد می آماده
 راز . است شده گرفته اسلام از حقیقت در که است اسلامی اندیشمندان همه و مولوي سخن ، سخن

 راز). 1386 همکـاران،  و بهشـتی ( »  است  شده گرفته اسلام پیامبر نیز از مهرورزي اسلام پیشرفت
 رحمـت   برکـت  به پس  " :است نهفته مردم به )ص( اسلام پیامبر مهرورزي در نیز اسلام پیشرفت
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 می پراکنده تو پیرامون از قطعا بودي دل سخت و خو تند اگر و شدي مهر پر و خو نرم مردم با الهی
 .1)159 ، عمران آل ( " شدند

  
 بـر  تربیـت  اساس زیرا است؛ تشویق اصلی روش اسلامی تربیت و تعلیم در: تنبیه یا تشویق روش 

 به را متربی رغبت و میل و انگیزه می توان تشویق طریق از وانگهی .است ملایمت و محبت سهولت؛
و  تـامین  شناسـی  قـدر  و محبـت  و مهر به را او فطري میل و داد افزایش مطلوب کارهاي دادن انجام

 متربـی  سـوي  از تخلفی و خطا و نشود واقع موثر تشویق که صورتی در البته .کرد جلب را او اعتماد
 سـازي  سـالم  منظـور  بـه  نیز و تخلف تکرار از جلوگیري و او دادن به آگاهی منظور به پذیرد صورت
 روي شـک  بدون .روي آورد تنبیه به سپس و انذار به ابتدا توان می جامعه و مدرسه خانواده، فضاي
 پوشی چشم چون است؛ سعادت تضمین و هدایت منظور به که خاطر تشفی سر از نه تنبیه به آوردن

 رشـد  و بالندگی براي تنبیه و تشویق اساس؛ براین .است تربیت غرض نقض تخلفات و خطا کاریها از
 مولوي. آورد روي دیگري بدون یکی به توان نمی و ضرورت دارد آن اجراي ضمانت و تربیت و تعلیم
 نقـش  از بسیاري در موارد و گذارده محبت و مدارا و رفق و تشویق شیوه بر را تربیت و تعلیم اساس
 مقام در و گفته سخن نیز تنبیه از همه، این با .است آورده میان به سخن رفق و محبت کننده تعیین
انتقام  منظور به هرگز و است حق نایب و امین معلم که است کرده ذکر را نکته این تنبیه بدنی جواز

 او تربیـت  و اصلاح براي فقط بلکه آورد، نمی روي بدنی تنبیه به شخصی نفع و خاطر تشفی جویی،
 ).231-243: 1386 همکاران ، و بهشتی( »  کند می اقدامی چنین

  
 اسـت  اسـلامی  تربیـت  و تعلیم در شده پذیرفته هاي روش از حسنه موعظه: حسنه موعظه روش. 

 دل از صـواب  و خیـر  بـه  دعـوت  و آگاهی دادن منظور به که است بموقعی و سنجیده گفتار موعظه،
کـه   اسـت  این حسنه موعظه نقش .شود بیان نرمی به شفقت و خواهی خیر و اعتقاد سر از و برخیزد
 و نرمی و جلا و صفا و برد می دل از را قساوت نشاند، می فرو را شهوت و خشم زداید، می را غفلت
 از اسـت؛  گفتـه  سـخن  حسـنه  موعظه از بسیاري موارد در مولوي«  . می سازد آن جایگزین را رقت

 خویش تربیت روش دیگر سوي و از داند می نصیحت و وعظ روش را الهی انبیاي تربیتی روش سویی
ایـن   در وي . کند می قلمداد نصیحت و وعظ روش مثنوي و تمثیلات قصص و و حکایات بیان در را

 :نماید می اشاره اساسی نکته دو به زمینه

                                                        
  159سوره مبارکه آل عمران آیه : قرآن کریم .  1
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 و والـه  را دلهـا  و دارد بسـیاري  تـاثیر  گردد القا شرایط با و بموقع و سنجیده نصیحت و موعظه اگر) 1
 .کند تهی قالب حسنه موعظه شنیدن از را افرادي است که ممکن حدي تا کند می خود شیداي
 است شونده موعظه سوي از پذیرش زمینه ي بودن فراهم موعظه گذاري تاثیر اصلی شرط) 2            

  ).243: 1386 همکاران، و بهشتی( »
 
 یک به مشاوره .است مشاوره تربیت و تعلیم در شده پذیرفته فنون و روشها از یکی«: مشاوره روش 

. است داشته بروز گوناگون شکلهاي به و بوده و اعصار قرون طول در و است آدمی دیرینه تجربه معنی
 تغییـرات  در جهـت  افـراد  بـه  کمک در را ان نقش و گفته سخن مشاوره از بسیاري موارد در مولوي

 نه وي .است کرده ذکر اهمیت با مشکلات حل راه کردن پیدا و بصیرتها و بینشها پیدایش و شناختی
 مراجـع  و مشـاور  باید که را مشاوره اصول بلکه نموده، گوشزد بشر زندگی در مشاوره را اهمیت تنها

 تاریخچـه  بـا  مشـاور  شـدن  آشـنا  جمله است؛ از داشته بیان برسد نتیجه به مشاوره تا نمایند رعایت
( » داري راز و مراجـع  بـه  دادن امید نمودن، مهربانی و ورزیدن محبت سوال، طریق از مراجع زندگی
 ).1386 همکاران، و بهشتی

  
 عبـرت  .اسـت  اسلامی تربیت و تعلیم مسلم هاي روش از آموزي عبرت روش: آموزي عبرت روش 

 بـه  و پـردازد  مـی  آنها ارزیابی به و کند عبور می مشهود رخدادهاي از آدمی که است روشی آموزي
 خطاها جلوگیري تکرار از و آورد می دست به تازه رهنمودي خویش زندگی براي و رسد می ناپیداها

 و بصـیرت  ورزي، خرد نشانه را آموزي عبرت و گفته سخن مثنوي در روش این از مولوي«. کند می
 و بیابد را خود جایگاه گذشتگان تاریخ در تواند می آدمی که است باور بر این وي .است دانسته رشد
 بـلاي  در یـاران  مـرگ  از گیـرد  عبرت که باشد آن عاقل .بگیرد عبرت و بزند تاریخ محک به را خود

 شاد بگشا چشم بنشان منی خشم شیر نیستی به رو تو پس دنی گرگ از عبرت گرفتی محترز چون
 ). 1386 همکاران، و بهشتی( » شو استاد بگیر یاران از عبرت شو

 
  داراي کـه  اسـت  آمـوزش  هـاي  روش از یکی سرایی داستان یا قصه زبان«: سرایی داستان روش 

 و ترسیم تام زیبایی به را زندگی و واقعیات حقایق توان می آن طریق از و است اي ویژه نفوذ و جاذبه
 او. مولوي اسـت  استفاده مورد هاي روش ترین عمده از داستان نقل .کرد مشاهده افراد در را آن اثر

 و قصـه  قالب در را بشري شگرف و پیچیده گسترده، ابعاد و نفسانی سلوك و سیر حقایق از بسیاري
 ).1386 همکاران، و بهشتی(  »است کرده بیان حکایت
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   :گوید می و می داند او درونی احوال بازتاب و انسان حال نقد را مثنوي هاي وي داستان            
  
  .آن  ماست حال نقد حقیقت خود                                  داستان این دوستان اي بشنوید     

 
 سـاختن  نزدیک و مراد تبیین منظور به و است پرورش و آموزش هاي روش از تمثیل: تمثیل روش 

 تشـبیه  ماننـد  تمثیل«  .رود می کار به وي ذهن مطلب در ساختن مجسم و مخاطب فهم به مطلب
 بـا  مشـبه  چند موضوع که صورتی در یعنی است؛ چند به چند تشبیه تمثیل که تفاوت این با است،
 بد است معتقد مولوي .گویند می تمثیل را آن معمولا گرفت قرار تشبیه مورد به مشبه موضوع چند

 عمیـق  را جان چهره تنها نه که است زهر از پر ناخن بسان باطل خیال و دلی، بدگمانی، بد اندیشی،
 و اندیش بد انسان نابودي زمینه بتدریج که زهري است بلکه سازد، می ترکیب بد را آن و خراشد می
 بددلی و بد اندیشی تخریبی نقش از گویاست و شیوا رسا، بیانی تمثیل این .آورد می فراهم را دل بد
 ) .252: 1386 همکاران ، و بهشتی( »   سازد می نیاز بی بیشتر توضیح از را شنونده و
 

 :سازي خود هاي روش -2
 تعهد و کند عمل داند می آنچه به آدمی اگر. است علم به عمل سازي خود نخست گام: علم به عمل 

 افـق  و بخشـد  می روشنایی و نور و کند می کمک به او خداوند نماید، ایفا خود دانسته به را خویش
 عارفـان  و تربیـت،  تعلـیم  اندیشمندان اخلاق، عالمان«. سازد می مکشوف او برابر در را اي تازه هاي

 اسـت  معتقـد  مولـوي . انـد  دانسته سازي خود روش مهمترین را علم به عمل واصل سالکان و سالک
 پـذیراي  و تاختنـد  میدان آن در و شدند وارد عمل میدان در و شناختند راه را کمال میدان سالکان
 خـود  دانسـته  به و ماندند نخستین پایگاه همان در پروران تن ولی رسیدند؛ مقصد به و شدند رنجها
 بایـد در  را انسانیت ملاك .است عمل و تعهد علم لب مولوي منظر در. شدند بیچاره و نماندند وفادار
 همکـاران،  و بهشـتی (» دخـور  را ظـاهري  دانشـهاي  فریـب  نباید و کرد جستجو تعهد و عملی التزام

1386 :254(. 
 
 و است استوار برآن تربیت و اخلاق ، عرفان پایه که است اعظمی اکسیر خدا به عشق: خدا به عشق 

 دانست تربیت و تعلیم هدف را آن نهایی مراحل می توان است مراتب و مراحل داراي اینکه لحاظ به
 تربیتـی  تـرین شـیوه   اصـلی  را عشـق  مولوي« . نمود قلمداد تربیت هاي شیوه را آغازینش مراحل و

 زیرا است؛ امکانپذیر طریق این از تنها معنوي تکامل و تربیت است معتقد و داند می خویش عرفانی
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 و خـود  از و کند می بیرنگ را او و سازد می دگرگون را عاشق شخصیت که نیروي است داراي عشق
 می معشوق با شدن همسو سوي به را او و می گرداند تهی خویش ناپسند رفتارهاي و عادات و صفات
 معشـوق  بـا انتظـارات   متناسب او روش و منش و خوي و خلق که می کند تفهیم عاشق به و کشاند
 ).1386 همکاران، و بهشتی( »آورد می وجود به را او روح پرورش و سازي خود زمینه امر این و باشد

  
  به معناي به محاسبه و است کردن نگاهبانی و کردن مواظبت معناي به مراقبه«: محاسبه و مراقبه 

 واقـع  در اخـلاق،  و تربیـت  و تعلـیم  در و محاسـبه  مراقبـه  روش .رسـیدن  کسی یا و چیزي حساب
 دلیل روش بدان این اهمیت و ضرورت .است سلوك و اخلاق و تربیتی تدابیر بر مداومت و محافظت

 همـه  حفـظ  بـا  صـالح  عمل بر مداومت و محافظت بدون انسان شاکله و شخصیت پیدایش که است
 بسـیار  خودسازي در ان نقش و محاسبه و مراقبه زمینه در مولوي. ممکن است غیر ضوابط و شرایط
 گذشتن و دانسته قلبی مشاهدات باطن و مکاشفات کمال، به رسیدن طریق را آن و است گفته سخن

» اسـت  کـرده  ذکـر  محاسـبه  و مراقبه داشتن بر متوقف را عشق شهر هفت و سلوك و سیر مراحل از
 ).257: 1386 همکاران، و بهشتی(

  
 در جاودانـه  کتـاب  این. است بشر با خدا سخن آخرین و برترین، زیباترین مجید قران: قرآن تلاوت 

 فـرود  را گردنها فرازترین کرده، نرم را قلبها ترین درآورده، قسی لرزه به را دلها سخترین تاریخ طول
 سر عشق مسلخ که در است ساخته انسانهایی جاهلی فرهگ شدگان تربیت از خود دامان در و آورده
 آن با مقابله یاراي را قدرتی هیچ که کردند پیدا عظمتی چنان و برنداشتند قرآن از دست ولی دادند،

 مفاهیم و است الفاظ سایر مانند قرآن کلمات که مپندار هرگز :گوید می قرآن در مورد مولوي«. نبود
 باطن داراي باطن هر و همچنان است باعظمتی باطن داراي میبینی تو که ظاهري زیرا دارد؛ معمولی
 عظمتی چنان تو روح کنی تعمق آیه هر ژرف معناي در و بپذیري و بخوانی را قران اگر. است دیگري
 و بهشتی( »گذارد  نمی آرام لحظه یک را او پرواز شوق و کند می تنگی احساس دم هر که می یابد

 .)259: 1386 همکاران،
  
 او عشـق  و محبـت  به جز و باشد خدا یاد به آدمی زبان و دل و جان که است آن ذکر«: فکر و ذکر 

 پویایی موجب ذکر زیرا باشد؛ ذکر به آمیخته باید و فکر اندیشه که است باور این بر مولوي .نیندیشد
 و وارسـتگی  و موجـب گسسـتگی   و سازد می مبدل فکر به را انسان وجود همه و است فکر جلاي و
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 نیـز  را او درونـی  حـواس  بلکـه  سـازد،  می بارور را انسان اندیشه تنها نه و شود می ناپاکیها از تطهیر
 ).261: 1386 همکاران، و بهشتی( »می دهد پرورش

کوشد کـه خواننـده را   می» تربیتشیخ «در مثنوي، مولانا بیشتر به اخلاق و تربیت نظر دارد و مثل یک 
. جنبۀ تعلیمی و اخلاقی دارنـد ها همهاین امثال و داستان. اي بسازداز خود بیرون آورد و از او چیز تازه

به هر حـال،  . حتی چند حکایت زشت و ناروا هم که در آنها هست، از همین قصد تربیت خالی نیستند
. سرایی او نیـز از همـین روسـت   سان علاقه دارد و داستانمولانا در مثنوي بیشتر به تذهیب و تربیت ان

بـه  است و نقطۀ تمرکز مولانا در مثنوي، » انسان«از آنجا که هدف تعلیم و تربیت )1368کوب، زرین(
براسـاس اصـول تعلـیم و    . شـود اهمیت مبنایی این مباحث بیش از پیش آشـکار مـی  حساب می آید، 

اي از مسـائل و اصـول   ویژه در دفتر اول، نمونـه در مثنوي را، به توان درس گفتارهاي مولاناتربیت، می
  : بر شمردتربیتی و مبناي آنها 

  
براساس این اصل، مربی باید آینده و توجه به کمال زندگی فرهنگی و تمـدنی را   :اصل کمال -1

گیـرد، بـه   اي بایـد از آن سرچشـمه   از این لحاظ منشأ و مصدري را که چنین آینـده . مدنظر قرار دهد
یکی از مـؤثرترین  » اصل کمال«در واقع، ) 1387شریعتمداري، (. انداصل کمال و تمامیت تعبیر نموده

هاي تربیتی است، در متون عرفانی هدف اصلی آفرینش را در همین اصـل بـراي انسـان خلاصـه     روش
در تعلیم و تربیت  .از جمله مقدمات این اصل، ندیدن خود و سرسپردگی کامل به خالق است. اندکرده

» کمـال «تـرین هـدف و آرمـان    و آموزش و فراتر از آن در تمام تعلیمات انبیا، اولیا و رسـولان، بـزرگ  
 )1388سجادیه، ( .است» کمال«ترین درجات در رسیدن انسان به انسان بوده و عالی

 
  آزار چیست؟ورنیم، این زحمت و                  گر کمالم، با کمال انکار چیست؟          

  )597 و 602: 1/م(  کنیزاري از ما نی، تو زاري می         زنیما چو چنگیم و تو زخمه می       
 

این اصل از مبناي معرفت شناختی انتقاد به محصـور کـردن عقـل در اسـتدلال     :اصل تزکیه -2
بیمار و آلوده نمـی ورزد که معرفت حقیقی وارد دل هاي منطقی برآمده است و بر این نکته تأکید می

بنابراین، تزکیـه از نظـر او   ) 1388سجادیه، (. شود و شرط ورود معرفت در دل، پاکی و تزکیۀ آن است
به بیان دیگر، معرفتی که بـدون تزکیـه بـه دام    . آیدشمار میتنها بر تعلیم مقدم است بلکه شرط بهنه

دن او خواهد شد؛ معرفـت کـاذبی کـه    بخش نیست و وبالی بر گرافتد، معرفت حقیقی و نجاتفرد می
کشـف موفقیـت و ارزش دل در   «. تواند فرد را متحـول سـازد و مسـیر سـعادت او را همـوار کنـد      نمی
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. »انـد ترین تعلیماتی اسـت کـه همـۀ عارفـان بـر آن تأکیـد کـرده       دریافت حقایق غیبی از جمله مهم
 )1388سجادیه، (
 

  )34 :3/م(   زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست             ات دانی چرا غماز نیست؟آینه         
ترین اصول در آموزش و تعلیم و تربیت، مشورت افراد در در واقع، یکی از مهم :اصل مشورت -3

ویژه در بخـش تعلـیم و   اندیشی افراد در سطوح اجتماعی، بههم«. کلیّۀ موارد آموزشی و پرورشی است
کند و براي پیشبرد تمـام افـراد آموزشـی و پرورشـی     را مشخّص می تربیت، افکار و سمت و سوي آنها

پاکننـدة اصـول بنیـادین تعلـیم و تربیـت، در قالـب       مولوي در مقام معلمّ اخلاق و به. بسیار لازم است
 :گویداو می )1388سجادیه، (. »ها از این مهم نیز چون سایر موارد غافل نمانده استحکایات و تمثیل

  
  ها، مرعقل را یاري دهدعقل                  ت، ادراك و هشیاري دهدمشور         

  )1043 -1044: 1/م(  مشورت، کالمستَشار موتمن            بکن اي راي زن: گفت پیغمبر      
ی بایـد تمـام      در تعلیم و تربیت، به :ورزياصل دوري از غَرَض -4 ویژه در بخـش آمـوزش، مربـ

سـو نهـد و تنهـا بـه مصـالح و       شخصی خود را در زمان آموزش و پرورش به یک هايامیال و خواسته
اینکـه  . اند، عمل کنـد مواردي که در چارچوب فکري و کاري از طریق اعمال قانون و نظم، تعریف شده

ترین آفات پایه مورد تنبیه واقع شود، از بزرگهاي بیورزيشاگردي براساس تمایلات شخصی و غرض
در ارتبـاط  » صـبر «و » جـویی کمال«این اصل با اصولی همچون .آوردبار میخطرناکی بهاست و نتایج 
 )1388سجادیه، (. نزدیک است

 
  )334: 1/م(  صد حجاب از دل به سوي دیده شد               چون غرض آمد، هنر پوشیده شد  
 

در جریـان  در اینجا نوعی از تعمیم مورد نظر اسـت کـه    :اصل پرهیز از تعمیم غیرمستدل -5
معلمی که در جریان . کنیمپرهیزیم و موارد مشابه را به یکدیگر حمل نمیمی» استقراي ناقص«آن از 

آموز تنبل یا کودن برخورد کرد، نبایستی مشکلات یادگیري این چند نفر را آموزش به دو یا سه دانش
آمـوزان در فراگیـري و   همچنین، اگر به عکس دو یـا چنـد نفـر از دانـش    . به کل کلاس عمومیت دهد

 .توان کل مجموعه را در چنین سـطحی تصـور کـرد   یادگیري از سایرین توانایی بیشتري داشتند، نمی
توانند به نحـوي  در اینجا سخن از تقلیدي است که جاهلان و عالمان و فیلسوفان و صوفیان همه می«

ات خـویش     مقلّدي که براساس محف. شونددر آن بیفتد و اسیر زندان تقلید می وظـات و ذخیـرة ذهنیـ
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ماند که ممکن است تشنگانی را سیراب کنـد ولـی خـود از    بی میآکند، به جوي دانی میادعاي سخن
معراجـی،  (. کنـد شاید هم به این دلیل است کـه او اصـلاً احسـاس تشـنگی نمـی     . برداي نمیآب بهره

1382(  
  )273: 1/م(  هر دو را بر مکر پندارد اساس                   سحر را با معجزه کرده قیاس              

انسان در چشم مولوي موجودي است داراي کمالات بـی : هاي فردي در انساناصل تفاوت - 6
سـلطنتی کـه هـیچ    . نهایت که با داشتن گوهري به نام اختیار، شایسـتۀ مقـام کرمّنـا گردیـده اسـت     

است و این منزلت و تمـایز تنهـا بـراي او و     موجودي در دریا و خشکی توفیق دستیابی بدان را نداشته
نظر مولوي، آنچه بیش از هرچیز براي آدمی اهمیـت دارد و جـان   به. با موهبت الهی حاصل شده است

آگـاهی  همۀ علوم است این است که بداند خود کیست، از کجا آمده است، آمدنش بهر چیست، و عدم 
ایـن تفـاوت میـان انسـان بـا      . دهـد و جاهلان قرار می بر این موضوعات مهم، او را در زمرة ستمکاران

هـاي  هـاي دیگـر تفـاوت   هـا بـا انسـان   حیوانات بسیار مهم است و گذشته از ایـن هـر کـدام از انسـان    
هـاي خـودش بـیش از    هاست که مربی در آموزشبا توجه به این تفاوت. دارند... روانی و -فیزیولوژیکی

مولانا با نگـاه عمیـق و ژرف خـود بـه ایـن نکتـۀ       .و توجه داشته باشد ها دقّتاندازه باید به این تفاوت
هـاي شـیرین و   شناسی امروز، در گذشته توجه داشته ودر دفتر اول یک به یک با مثـال تربیتی و روان

 )1388سجادیه، (. گیرا به این مهم را پرداخته است
  
  
  تا به هفتم آسمان افروخت علم                 آدم خاکی ز حق آموخت علم               
 )1017 -1018: 1/م(  کوري آن کس که با حق درشکست       نام و ناموس ملک را درشکست   

   :قصه گویی، ابزار مولوي در روش هاي تربیتی 
قصه پدیده اي است که کودك، نوجوان، . هر ملت و فرهنگی قصه هایی خاص خود را دارد    

ت می برند و براي همگان جذابیت خاصی دارد، به جوان، میان سال و حتی افراد مسن از شنیدن آن لذ
ت غالباً این سؤال مطرح اس. طوري که با شروع آن، توجه و سکوت بر هر گروه سنی حکمفرما می شود

  که حلاوت و زیبایی قصه در چیست؟ 
از آنجا که قصه، پدیده اي عامه پسند و همه گیر است، توجه برانگیزي آن تا بدان حد پیش می 

به دلیل برخورداري .... رود که سوژه یا محتواي هر اثر هنري از قبیل داستان، رمان، شعر، تئاتر، فیلم و 
آن، روابطی قصه موجودي زنده و پویاست و مهمترین جنبه . از قدرت و کشش قصه سنجیده می شود
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حتی در قصه هاي کلیله و دمنه، شخصیت ها و . است که میان عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد
  .خصیصه ها انسانی هستند و روابط گروهی جامعه انسانی بر آن حکمفرماست

او جهل نسبت به . مولانا قصه ها را مکرر در مکرر می بیند و خود هیچ گاه بیرون از آنها نیست«
براي . در حالی که علم به آنها، آزاد گاه بینش و تعالی است. داستان ها را زندان می شماردمحتواي 

دستیابی به گنج ها و رموز و اسرار نهایی باید توجه عمیق و دو طرفه نسبت به داستان و قصه داشت 
گر، قصه آیینه به عبارت دی. زیرا خواندن قصه بدون ادراك، رابطه متقابل آن تنها پیمانه نگریستن است 

اي است که هر انسانی زوایاي شخصیت خویش را چه مثبت و چه منفی در آن می بیند و لمس می 
وصول به . کند و زمینه تغییر را آنچنان که در دیگران مشاهده می نماید در خود به محک می زند 

  ).91: 1389طاهري، (» عافیت و خوشبختی منوط به ادراك معنی است
هء دیگري که مولانا ارائه می دهد، این است که سخن به مثابه شیر در پستان جِان تصویر زند    

  : احتیاج به کشنده دارد تا روان گردد
  

  )237: 1/ م(بی کشنده خوش نمی گردد روان          این سخن شیر است در پستان جان
همانطور که مختصات قصه را می شناسد خصایص شنونده را متذکر می شود که اگر جمله    

اعضا چشم و گوش نگردد و عشق به شناخت و فهم وجود نداشته باشد، قصه ها در شکل سرگرمی باقی 
تشویق وي در شنیدن امثال و اسرار . خواهد ماند و زمینه ساز رشد و کمال انسان و جامعه نخواهد بود

گاهی شرح قسمتهایی از داستان علی رغم جوشش و . و رمز معنوي براي هجرت از شکل به محتواست
  .غلیان احساس و عواطف و روشنگري افکار، ترس از نومید گردانیدن شنونده را در وي ایجاد می کند

  
  )3251:  1/ م ( شرح این از سینه بیرون می جهد       لیک می ترسم که نومیدي دهد   
حکایات میزان هایی هستند تا سره و ناسره از هم جدا گردند و معیارهاي اخلاقی و «    

فرآیند قصه گویی راه را بر . اجتماعی و نتیجه گیري هاي متراب بر آنها در ذهن شنونده نقش بندد
ن کهنه پرستی می بندد و میل به نوگرایی را هموار می کند، چرا که ابزاري است بر ضرورت تغییر یافت

بلکه اساسی تر . خلق و خوي و خصایص انسان و نیز متذکر می شود که پیام قصه را ضرورتاً نباید شنید
» ارجر جر«در حین بیانگري حالات و عواطف انسانی، زمانی . از آن، چشیدن رموز و دقایق مطلب است

» ه را تمام کن پس به خود نهیب می زند که باز گرد و قص. کلام مانع از اتمام داستان می شود
  ).92: 1389طاهري، (
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  قصه شاه و امیران حسد                         بر غلام خاص و سلطان خرد      
      )1561-1562:  2/ م ( بازیابد گشت و کرد آن را تمام        ار کلام  جر دور ماند از جر

گشایی و روشنگري است و در این و از آن مهمتر ، غرض مولانا بیان حکایت نیست، بلکه راز 
مسیر باید از وي خواسته شود که بسیار بگوید و در غیر این صورت او از صد مورد، یک مورد و آن هم 

  :به سان مو ظریفه اي و نکته باریکی را آشکار می سازد
  
  )3505:  2/ م ( تا نگویی مر مرا بسیار گو           من زصد، یک گویم و آن هم چومو    
آنچنان که در ویرانه ها به . مولانا معتقد است هزل داستانها مفاهیم عمیقی در خود پنهان دارد«

گنج بر می خوریم و نیز نباید به اعتبار افسانه ها آشنا بودن پنداشت که هر مطلب یا موضوع مختصري 
در قسمتی دیگر . دافسانه است، زیرا مردم بیگانه نمی توانند با حقایق موجود در افسانه ها آشنا شون

را هنري بس عظیم و با تأیید حضرت حق می داند چرا که فقط او به آشکار و نهان » مثل سازي«
  ).92: 1389طاهري، (»  داناست

در نتیجه در می یابیم که غرض از داستانسرایی و قصه پردازي نزد مولانا، یافتن آنانی است که 
این افراد . از سنگ و کلوخ درس می گیرند و می آموزندهم آنانی که . اهلیت شناخت و درك را دارند

هدف اصلی آموزه هاي مثنوي هستند، چرا که قابلیت تغییر و بهبود در رفتار و تفکر و عواطف نزد آنان 
قدرت پذیرش و بینش یافتن، اصلی است که در تعلیم و تربیت نیز به بسیار مد نظر قرار . وجود دارد

توانند به عنوان مراجع در جلسات تربیتی شرکت جویند؟ شرط نخست آن گرفته است، چه کسانی می 
  .است که ضرورت تغییر را حس کنند و به دنبال تطابق بیشتر با محیط اجتماعی خویش باشند

مولانا انسان را در مراحل بسیار والاتر از انسان تطابق یافته و نرمال می بیند و مدارج متعالی «
مشخصه مولانا در حل مشکلات روحی و شخصیتی، آن است که با واقع . تتري براي انسان قائل اس

. گرایی و مددگیري از تحلیل رفتار، افکار، و عواطف، طریقهء تغییر و تحول شخصیت را باز می نماید
به . شیوهء وي بر اساس درمان شناختی و تغییر نگرش است و از پند و اندرز معمولی بسی فراتر می رود

ی از مهترین اهداف وي در مثنوي، گشودن راز هاي نهان وجود آدمی است که وجه هر صورت، یک
بزرگترین مانع وي در راه رشد و کمال همانا بی بصیرت عمر را در شنوده ها . ممیزه انسانهاست

مولانا تشنگان معنویت را به تأمل در جزیرهء مثنوي دعوت کرده، یاد آور می شود . گذرانیدن است
ء شفافی است که هر کس خود را آنگونه که هست در آن مشاهده می کند و زشت و مثنوي آیینه

با توجه به اصل تغییر تدریجی نگرش، از . زیباي خود را می بیند و در جهت کمال از آن بهره می برد
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این دریچه ها . هر داستان به مقتضاي نیاز، دریچهء تازه اي در مقابل چشمان انسان گشوده می شود 
  ).95: 1389طاهري، ( » اً یک جهان بینی را تشکیل می دهندنهایت

  :تعلیم و تربیت از منظر هایدگر
او اظهار . مفهومی دیگر از فهم ارائه داده است» هستی و زمان«هایدگر در عمده ترین اثر خود 

 وي بر این. می کند فهم، وجه وجودي دازاین است؛ نه این که صرفاً یکی از مشخصه هاي او باشد
این امر در ) 46: 1387سجادي، . (»را چیزي جز تفسیر و تأویل دازاین نمی داند 1اساس، هرمنوتیک

از هایدگر بندرت به طور صریح در . درون خود دلالت هاي بسیاري براي امر خطیر تعلیم و تربیت دارد
ر هستی سیري د) در این آثار(تربیتی یاد می شود گرچه هر از چند گاهی  –نوشته هاي آموزشی

اساساً دیدگاه هرمنوتیکی یا تأویلی در برابر نگرش اثبات گرایانه علوم «.شناسی تفسیري دیده می شود
نقش تعلیم و تربیت در دیدگاه عینی گرا عبارت است از کمک به دانش . اجتماعی پدید آمده است

گیري و انباشت مجموعه آموزان تا در خصوص دنیاي واقعی بیاموزند بنابراین یه یادگیري به عنوان فرا
در این دیدگاه یادگیرندگان در خصوص جهان می آموزند و . اي از مهارت ها و حقایق نگریسته می شود

) 54: 1387سجادي، . (»از آن ها انتظار می رود تا محتوا و ساختار آن را در تفکر خویش تکرار کنند
بر اساس این . ي فرآیندي فعال استعقیده ي محوري دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر آن است که یادگیر

دیدگاه اطلاعات تحمیل می شود اما فهم را نمی توان تحمیل نمود زیرا فهم باید از درون فرد حاصل 
بنابراین هرمنوتیک بر نقش فعال یادگیرنده در خلق دانش شخصی، اهمیت تجربه ي فردي و . شود

دانستن، ریشه در ساخت اجتماعی، . ذارداجتماعی در فرایند خلق دانش و فرآیند فهم تأثیر می گ
فرهنگی و زبان دارد و مبتنی بر تعامل است دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر یادگیري را خلق معنا از 
تجربیات و بودن در جهان می داند بنابراین معنا ایجاد کردنی یا خلق کردنی است و نه کسب کردنی و 

واند متنوع باشد در نتیجه دست یابی به یک معناي از قبل از آن جا که این دیدگاه به تعداد افراد می ت
فرد و عوامل محیطی و تعامل ) 58: 1387سجادي، . (»تعیین شده به طور صحیح امکان نخواهد داشت

هر . بین آنها بر شکل گیري دانش مؤثرند، یادگیري باید در زمینه  ي خاص با موقعیت خاص انجام شود
ي است که تفسیر خود را بر اساس تجارب قبلی فرد می سازد و این عمل در زمینه ي خود تجربه ا

تفکر (هایدگر در کتاب خود تحت عنوان «. تفسیرها و معناها به طور دائم درك فرد را متحول می سازند
یادگیري وسیله اي است براي ایجاد و ساختن هر : در مورد تدریس و یادگیري می نویسد 2)چیست؟

                                                        
» فرایند فهم یک اثر«دانشی است که به  زندشناسیشناسی یا  ، تأویلعلم تأویلیا ) Hermeneutics: انگلیسیبه ( هرمنوتیک -1

  .کند هاي گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاري و آثار هنري را بررسی می پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده می
2.What is called thinking 
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تدریس مشکل تر از . تی است که نیاز مخاطب ما در هر زمانی می باشندچیز و پاسخ به ضروریا
. »یادگیري است، چون آنچه تدریس به آن می پردازد یادگیري و اجازه دادن براي یادگیري می باشد

با توجه به نقل قول هایدگر در زمینه ي تدریس و یادگیري، روشن می گردد «) 59: 1387سجادي، (
ي به عنوان کاري سخت و اشتراکی نگاه می کرد، که نیازمند همکاري یادگیرنده که هایدگر به یادگیر

طبق نظر هایدگر جریان سنگین یادگیري نمی تواند از طریق دستاوردهاي یک مجموعه  . می باشد
اهداف از پیش تعیین شده با تمام جزئیات، همانند برخی برنامه ریزي هاي درسی تنظیم شده در سطح 

معلم باید به دانش آموزان اجازه دهد که یاد بگیرند نه این که آن ها را مجبور به . یدملی به دست آ
هایدگر با تأکید بر آزادي تربیت شونده در جریان یادگیري از «) 59: 1387سجادي، . (»یادگیري کند

یین آن چه براي هایدگر بسیار تع. اینکه یادگیري در نقشش انفعالی به نظر آید، مخالفت می ورزید
کننده بود، این مسئله بود که افراد یادگیرنده به مشکلات و سختی هاي فکر کردن تن در دهند و به 

که این بر تجسم و . تفکر خود در وراي شرایط معین یادگیري که در آن درگیر هستند، گوش فرا دهند
د که هدف آن از سوي دیگر هایدگر مخالف مکانیکی کردن تفکر بو. تمرکزیابی درونی تأکید دارد

؛ که در )سودمند(محدود کردن اندیشه در ساختارهاي از پیش تعیین شده بود و غالباً بسیار وسیله ساز 
از نظر هایدگر، تفکر گرد آوري و ترکیب پاره اطلاعات و ایده . را به روي احتمالات مختلف می بست

که در دیدگاه هرمنوتیکی  روش دیگر ي«) 59: 1387سجادي، . (»هاي از پیش تعیین شده نمی باشد
هایدگر در زمینه ي تعلیم و تربیت مطرح شده است روش درون گري، دقت و تأمل در حالات درونی به 
. منظور شناخت این حالات، ریشه ي پیدایش آن ها و پی بردن به ارتباط حالات مختلف درونی است

یی به نیازهاي جامعه سرمایه داري در دیدگاه هایدگر تعلیم و تربیت صحیح هرگز در زمینه ي پاسخگو
این تعلیم به طور بارزي با ارزش و مفهومی که ما از یادگیري استفاده می کنیم، سر و کار دارد . نیست

که باید دید بیرونی و اعمال و برداشتمان را از زندگی هم به عنوان افراد مسئول و هم به عنوان 
براي این که به این کیفیت از یادگیري دست یابیم، . دشریکانی در وضعیت انسانی تحت تأثیر قرار ده

دانش آموز نسبت به آنچه زمینه روش هاي رایج است،  –نیاز به کیفیت درك متفاوتی از روابط معلم
محتویات دقیق یادگیري از درون همین رابطه سر بر می آورد و نه «) 60: 1387سجادي، . (»می باشد

وظیفه ي معلمّ است که دانش آموزان را تحریک کند تا تشخیص دهند جلوتر از آن، گر چه مسلماً این 
بنابراین فضاي باز و اعتماد متقابل تبدیل به ویژگی هاي . سؤالاتی را که باید پرسیده شود دنبال کنند

مشخص کننده می شود، که در آن معلم با این مسئله رو در روست که هم تفکر دانش آموز را بپذیرد و 
ه چالش کشاند که این، مستلزم آن است که به آن چه صداي تفکر در این فعالیت ها و فهم آن را ب

درگیري هاي آموزشی می دهد، گوش فرا دهد و به دانش آموز نیز کمک کند که خودش بتواند این 
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قسمت دیگري از اندیشه هاي هایدگر که از لحاظ مفهوم آن «) 60: 1387سجادي، .(»صداها را بشنود
وي ضمن تأکید بر ضروري . و تربیت بسیار غنی است، تحلیل وي از تکنولوژي نوین استدر تعلیم 

تکنولوژي مدرن باعث بروز وجودي می شود که شتابی به سوي سلطه در آن : بودن آن اشاره می کند
تجلیّ می نماید و جهان را به عنوان یک منبع می شناسد؛ و به خاطر موفقیت کاملاً آشکار و عینی آن، 
این طرز تفکّر حسابی که همه چیز را از جهت استعداد بالقّوه ي آن در تأمین اهداف به حساب می آورد 
و در روندي صعودي قرار دارد که توجهات را شدیداً متمرکز بر آن می کند که تعیین کنند، توضیح 

این . ي به کار گیرنددر عالم و دنیاي ماد) تا از بعد تفکّر به دست آورد ( دهند و پیش بینی نمایند 
مسئله از دیدگاه هایدگر نگران کننده است؛ آشکارا بر روي دیدگاه ابزاري تعلیم و تربیت که آن را به 
پایانه ي اقتصادي متصل می کند پافشاري می نماید و دیدگاه محاسباتی نسبت به جهان را به ظهور 

یرندگان، از پیش تعیین شده اند و به طور می رساند، که در این مورد اهداف یادگیري مستقل از یادگ
این . سیستماتیک در غیاب هرگونه تعامل از پیش توصیف شده ي یادگیرندگان، پرورش داده شده اند

حالت شدیداً در تضاد با برنامه ریزي درسی است که به گونه اي بارز آموزش داده می شود که بیشتر به 
ن در گیري شخصی دانش آموزان یادگیري اهمیت می دلیل کیفیت هاي شعري محتوایش و غنی بود

این مسئله مفید و مؤثر بودن اندیشه هایدگر در مفهومی از تعلیم و تربیت که به راستی براي . یابد
  )61: 1387سجادي ،( » زندگی است به اثبات می رساند

  

  :    اصول، هدفها و روشهاي تربیتی هایدگر
هایدگر در آثار . و اندیشه را مهمترین مقوله معرفی می نماید هایدگر نگاه فلسفی به تربیت دارد

تعیین جایگاه و نقد . خود، در زمینه هاي متعددي اندیشید و مخاطبان خود را نیز به اندیشه فرا خواند
چرا که بخش انبوهی از آثار وي هنوز به تفسیري و . فلسفه او براي متفکران کمی دشوار می نماید

معدنی را می نماید که هراز چند . که نوعی اتفاق نظر در آن حاصل شده باشد توضیحی نینجامیده
حکم مباحث مرتبط با آموزش و «. گاهی از آن، دفینه ي گران سنگی به رویت جستجو گران می رسد

اما کنکاش پیرامون این مبحث، ذیل یک پرسش بنیادي صورت . پرورش در این آثار نیز چنین است
پرسش  ":هایدگر نقطه عزیمت خود را در تفکر، با این تعبیر که . زمعناي هستیپرسش ا. گرفته است

آن  "اعادة گویا و بین  "و ضرورت دارد که ما بار دیگر به"یاد شده را امروزه به دست نسیان سپرده اند
ا در به این طریق ما ر"پرسشی دلبخواه نیست"بپردازیم، انتخاب می کند و البته یادآور می شود که این 

فلسفه که از سپیده دم طلوع خود در ). 59: 1387هایدگر، (» مدار منظومه ي فکري خود نگه می دارد
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پی گسترش و عمق بخشیدن به دیدگاه آدمی در باره جهان بوده است با درك و انس دوباره اي که با 
: گفته می شود به همین علت. هستی بر قرار می کند پرده از ذات به شدت تعلیمی خود بر می دارد 

او به ). 1387جانسون ،(»  براي هایدگر، فلسفه ذاتاً به عمیق ترین و گسترده ترین معنا، تعلیمی است«
» مقدمه اي بر متا فیزیک«در کتاب . فراست دریافته بود که فلسفه پیوندي وثیق با تعلیم وتربیت دارد
چگونه فلسفه به طور ماهوي قالب یا «سعی می کند این نسبت را مورد تاکید قرار دهد و بگوید که 

صورت عملی می یابد و چگونه عمل فلسفه ماهیتا ً، مشروط بر آنکه در بر گیرندة پرسش از هستی 
از نظر هاید « جا دارد که بپرسیم چشم انداز این تعلیم چیست؟ . باشد، نقش تعلیمی بر عهده می گیرد

و وظیفه هر تعلیم و تربیت فلسفی نیزهمین  گر سخنرانی هاي فلسفی پیام آور بیداري حضار است
و مجدداً باید یادآوري کرد که کارکرد تعلیم و تربیت بر ). 1387جانسون ،(» بیداري یا آگاهی است

» ریشه در کشف امکانات تفسیر وجودي آغازین دارد«حسب توضیح و تفسیر هستی شناسانه  
وم تعلیم و تربیت از نظر هایدگر این چنین فهم با این مقدمات پی می بریم که مفه).  1387جانسون ،(

می شودکه ما در کشف مسائل و پاسخ به پرسشهاي اصیل زندگی متکی برمسائل بنیاد ینی هستیم که 
بر پایه آنها راه حل هایی می یابیم که مسیر ما رابراي عبور از پیچ وخم هاي مسائل زندگی، روشنایی 

  . می بخشند
شیوه اي که . یم مخاطب خود، راه صعب و دشواري را انتخاب می کندهایدگر در مواجهه و تعل

به جاي آن که مطالب را حاضر و آماده و حتی مانند خیلی از معلمان، نیم پزنماید . سقراط بر گزیده بود
در جاده صعب و ). 192: 1386خاتمی، (»  مخاطب را به وادي تفکر می کشاند و او را رها می کند«، 

گري و تفکر، معلم و شاگرد به دقت گام بر می دارند و گاهی در تجربه مسائل، فقط گام دشوار پرسش 
سقراط در مکالماتش آموخته بود که . برداشته اند ونتایج، موکول به کسب آمادگی ها ي دیگر می شود

و  اساساً تفکر در مواجه شدن با پرسش گران و ورود در کوره پر حررات تأمل و تعامل شکفته می شود
بشر "هایدگر از . پایان هر مجلس گفتگو نیز الزاماً بیانگر پایان مسئله ونایل شدن به نتیجه معهود نیست

همۀ ما در فکر کردن . اغلب به اندازة کافی به فقر تفکر دچاریم ":در جایی می گوید. گلایه مند "امروز
و . امروزدر همه جا حضور داردبی فکري زائري مرموز و زیرك است که در جهان . بسیار سهل انگاریم

» این گریز از تفکر مبدأ بی فکري است. بشر امروز گریزان از تفکر است«بلا فاصله یادآور می شودکه 
تعلیم وتربیتی که در آن روح پرسش گري به رخوت وجمود میل کرده باشد، «). 120: 1389هایدگر، (

هر جا ". یه اصلی تربیت و آموزش اندتفکر و پرسش دو پا. سرنوشت مختوم سقوط را طی می کند
  ).121: 1389هایدگر، (» "پرسش تقواي تفکر است" ".پرسش ظهور کند تفکر می بالد
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هایدگر از منتقدین جدي تاریخ فلسفه غرب و به تبع منتقدجدي سیطره اندیشه هاي «    
به نظر او . وجود می دانستوي به صراحت تمام مدرنیته را ثمره غفلت از . برخاسته از دوره مدرنیته بود

آن قرار داده لذا سد بزرگی میان او و جهان  2کرده و بقیه عالم را ابژه 1مدرنیته انسان را تبدیل به سوژه
این نگاه، انسانها را . تولیدات مدرنیته در تخریب انسان و عالم او فعالیت کرده.هستی ایجاد کرده است 

لت، تاریخ فلسفه که تاریخ تفکر انسانی محسوب می شده، به همین ع. از خانه وجودشان دور نموده
از نگاه . صورت بندي آن شمرده شده است "نیهیلیسم"و "خانمانی "بیانگر وضعیتی است که بی 

هایدگر غروب حقیقت وجود، تاریکی و سقوط را به همراه داشته و لذا او تلاش کرد که بی بنیادي تفکر 
بنیادي که در سقوط تفکر از دیرباز مدفون مانده . دي براي آن پیدا کندمعاصر را نشان دهد و آنگاه بنیا

رجوع به پرسش از وجود این بنیاد را . این بنیاد در اندیشه هاي کهن یونانی قابل رد یابی بود. است
اما می توان با . هر چند انسان امروز قابلیت هم سخنی با وجود را از دست داده . مجدداً کشف می کرد

در نهایت، راه حلهاي مبتنی بر مدرنیسم را . براي تفکر به پیشواز این مسئله رفت"زبان جدیدي "طرح 
علاوه بر آن از اومانیسم رایج نیز فاصله گرفت و از . در احیا وگسترش آموزش و پرورش نمی پسندید

  ).126:  1387جانسون ، (» را در آن می جستند انتقاد کرد"بنیاد"کسانی که این 
به 3در اندیشه هایدگر به چه معنا ست؟ با تأمل در آثار وي می توانیم از مضمون  "تربیت"«    

تعلیم وتربیت در معناي وسیع خود پروراندن . بهره برداري کنیم"بارآوردن "معناي پرورش دادن و
. ی شودواژه اگزیستانس، برون ایستایی دازاین را یاد آور م. امکاناتی است که در برابر شخص وجود دارد

تربیت کردن معنایی کمتر از رخصت دادن به وجود کسی ندارد، یعنی برون :  مک کواري می نویسد
» جستن از خویش یا تعالی جستن در فضاي وجودي تا هر کس همان شخص یا فردي که هست بشود

دامنه  دستگاه تعلیم وتربیت باید به فرد اجازه بدهد که فردیت خود را در«). 79:  1377مک کوري ،(
باید شرایطی ایجاد کرد تا فرد . اقتدار گرایی در چنین تعلیمی راه ندارد. انبوهی از امکانات حفظ کند

در اینجا با مبحث مهمی مواجه می شویم و آن استبداد حوزه عمومی . خود را به کامل ترین معنا بیابد
حوزه . ومی قرار می گیردوقتی تفکر تبدیل به یک فن یا تکنیک شود تحت استبداد حوزه عم. است

عمومی ذهنیت را امري بنیادي فرض می کندو هر چیزي بر حسب نیازهاي هر روزه و خواسته هاي 
حوزه عمومی این نیاز ها را تعریف کرده تعیین می کند که چگونه و با چه عواملی . بشري فهم می شود

ره به ما هشدار می دهدکه تفکر را باید او هموا«). 127:  1387جانسون ،( » این نیازها باید ارضاء گردد
                                                        

  .بحث یا آزمایش کنندموضوع ، آن چه که دربارة آن  - 1
2 - ﴿object﴾  در لاتین﴿ابژهobjcere  :ابژه، در برابر سوبژه یا ذهن، آن است  ׳. ، چیز، موضوع﴾به معنى خود را در برابر چیزى گذاشتن

  .که درباره اش گفته
1.To educate  
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و همچنین نمی توان آن را بر اساس مفاهیم از پیش . از تفسیر هاي تکنیکی و فن محورانه آزاد کرد
 "باید به دانش پژوهان نوعی از تفکر را معرفی کرد که در آن، این برداشت که. فرض شده اعتلاء بخشید

و آنها . مکن وعلمی با جهان و انسانهاي دیگر است حذف شودرابطه سوژه و ابژه بیانگر تنها رابطه م
تفکر کشف حجاب . اجازه ظهور دادن به چیزهاست) لوگوس(بیاموزند که احساس و فهم و حتی عقل 

در اینجا باید  .است، وي متذکر بود که با برقراري نسبت هاي اصیل است که حجاب پس زده می شود
ه ما را از زندگی در لایه هاي مختلفش دور کند، او تحقیقات توجه داشت که هایدگر سعی ندارد ک

. پدیدارشناسانه ي عمیقش را از دم دستی ترین لایه ها که همان زندگی روزمره است شروع می کند
ازنظر وي عالم هاي بسیاري وجود دارد و هریک از این عالم ها را غرض و نظرگاه خاص موجودي 

ما از کلماتی مانند . عالم هر روزي یکی از آنهاست). 79: 1377مک کاوري ،(» انسانی ساخته است
مک کواري ( "زیستن یا سکونت کردن اغلب براي اشاره به وجود داشتن هر روزي مان می کنیم

و عمل و فایده عملی . خود را می نماید 1در این عالم است که جهان پردازي واهتمام). 79: 1377،
زاین در این وضعیت است که شبکه پیچیده ابزار را پیشاپیش فهم می دا. تقدم خود را اظهار می دارد

این نکته در تبیین فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر نظرات بنیادي هایدگر از اهمیت خاصی بر .کند
در اینجا نحوه و . هستی با دیگران. اما علاوه بر این دازاین در وضعیت دیگري نیز قرار دارد. خوردار است
این نسبت بر حسب دگر . گفتمان یا ارتباط از یک دازاین با دازاین دیگرمطرح می شودشیوه هاي 

دگر پروایی ، بیانگر د ل مشغولی ها و دغدغه هاي دازاین نسبت به دیگران . توصیف می شود 2پروایی
 "اپرو"دگر پروایی که. هایدگر درکتاب هستی و زمان دو نوع دگر پروایی را به ما نشان می دهد. است 

) تا حدي که(خودش را در دل مشغولی به جاي او قرار دهد «:را از دیگري سلب می کند و به تعبیر او 
این نوع از دگر پروایی نوعی از انقیاد را به همراه دارد، «). 163:  1389هایدگر،(» او شود  3جانشین 

ي در هستن توانستن ِ اما نوع دیگر آن اینست که از دیگر. هرچند ممکن است خاموش و پنهان باشد
را از او سلب کند بلکه براي این که آن را  "پروا "نه براي این که  4اگزیستانسیل اش پیش می جهد

به دیگري کمک می کند تا در ....براي نخستین بار به گونه اي اصیل به مثابه پروا به او باز پس دهد
در دید گاه تربیتی هایدگر، پیدا کردن «). 163: 1389هایدگر،( »  پروایش شفاف و براي آن آزاد شود

نمی توان گفتمانی ایجاد کرد که . درك عمیق فرد به دغدغه هاي خود و دیگران، بسیار پر اهمیت است
در نظام . بر این ساختار اساسی دازاین، مهر فراموشی زد ویا اورا در وضعیت گمگشتگی مستغرق ساخت

                                                        
2.concern 
3. solicitude 
4. Leap in 
5. Leap ahead  
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د را دارد که از آنچه هست فراتر رود تا به چیزي تبد یل آموزشی دانشجو موجودي است که این استعدا
برنامه درسی باید با توجه به این تعالی جستن زمانی از خویش تنظیم شود و در عین . شود که نیست

مک ( » حال آموزگار نیز کسی تصور شود که قادر به انجام دادن این عمل تعالی جستن از خویش است
بی واسطه «ر وجود شناسانه آشکار می کند که هر دازاین می تواند این تفسی). 264: 1377کواري،

دازاین دیگر را در تجربه اصیل وجود تاریخی راهنمایی و هدایت نماید نیز اورا در وضعیتی بیاورد که 
  ).264: 1377مک کواري،( » فهم امکانات دازاین را فراهم سازد

ه در عین حفظ هویت فردي، به امکانات این مباحث نوعی از تعلیم وتربیت را می شناساند ک
پیش رو براي هر انسانی تصریح می نماید و سعی دارد پاسخی بیاید به نگرانی از وضعیت اسفبار یکسان 

یادگیري به صورتی در آید که  -هایدگر از اینکه فرایند یاددهی. سازي انسانها در بعد فکري ورفتاري 
یاد دهی «: می گوید. دون آنکه آن را تجربه کند، نگران استدانش آموز، درس را فقط تحویل بگیرد ب

چیزي نیست جز اجازه یادگیري به دیگران دادن، یعنی یکدیگر را به یادگیري رساندن، یادگیري، 
و فقط تا وقتی که می تواند  -دشوار تر از یاددهی است، زیرا فقط کسی می تواند حقیقتا ً یاد بگیرد

معلم حقیقی با شاگرد فرق دارد فقط از این حیث که او می تواند یاد .  د بدهدکه حقیقتاً یا -چنین کند
در هر نوع یاددهی، معلم، بیش ترین چیز ها را یاد می . بگیرد و حقیقتا بیش تر می خواهدیاد بگیرد

وي . فحواي کلام وي در بر دارنده نوعی تلقی از مفهوم آزادي است«). 405:  1386بهشتی ،(» گیرد
آزادي و هدایت، دو ویژگی مهم که باید در . لقی را عمدتاً در وجه تعلیمی فلسفه جستجو می کرداین ت

در فرهنگ تعلیم وتربیت هایدگر، از یک مناسبت دیگر آگاهی . مناسبات بین دازاین ها ملحوظ باشد
که متوجه برداشت وي از این واژه بیشتر از آن. می یابیم، آن نسبت بین رهبري و تعلیم وتربیت است

نقشی که در آن هدایت ذهن و فهم آدمی . سیاست به معناي امروزي باشد، متوجه بعد آموزشی است
  ).405: 1386بهشتی ،(» براي تحلیل مسائل و به تعبیر خود هایدگر فهم امکانات دازاین است

حث ما درك درستی از اندیشه هاي هایدگر در مباحث تعلیم وتربیت به دست نمی آوریم اگر ب
گفته می شود که در آموزه هاي افلاطونی، گوش ها بسته شد تا چشم . مهم دیگري را ناگفته رها کنیم

در . (در متن اندیشه هاي هاید گر توجه به گوش دادن و شنیدن بار دیگر احیا ء می شود. ها باز گردد
.)  این باره داردمطالب زیبایی در  161-166زبان صص. کتاب هستی وزمان در قسمت دازاین و گفتار

البته در چنین شنیداري، تحمل و فرصت . صورت بگیرد "شنیدن فعال "به این ترتیب در آموزش باید«
تصمیم در مورد خود و تقویم ساختار اصیل وجودي نیز . دادن و کسب آمادگی هاي لازم ، مضمر است

مباحث تربیتی نیز جایگاه  علاوه بر آنکه از ویژگیهاي بنیادي دازاین محسوب می گردد ، در تحلیل
این مسئله فعال بودن . شرایطی باید ایجاد کرد که آدمی در مورد خود بتواند تصمیم بگیرد. مهمی دارد
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به نظر وي اعتماد و اطمینان کور در زندگی روزمره به . آدمی و پاسخگو بودن اورا تضمین می کند
زمان مندي «).  210:  1387خاتمی ، ( »تفسیر هاي همگانی موجب می شود تا ریشۀ ما کنده شود 

این گذشته، تاریخ و . دازاین وتاریخمندي بستر حیاتی او گذشته اي را فراهم آورده و آینده اي را
باید درك ژرف و عمیقی از . غفلت از این دو نباید داشت. فرهنگ اوست و آینده، امکان کمال هستی او

انشراح و ". تربیت عهده دار این وظیفه مهم استتعلیم و. سنت وتقدیر و سرنوشت به دست آورد
که خود را بدان فرا (و آینده ) که میراث را می سازد(گشودگی دازاین اصیل و حقیقی نسبت به گذشته 

خاتمی ، (» ، دازاین را در میراث و حوالت فرهنگ و جامعه خود سهیم و شریک می نماید) می افکند
یعنی که زندگی دازاین در . رخدادي است-دیگر در پی دارنده همزندگی با دازاین هاي ). 212:  1387

دازاین نه تنها درگیر . این باهم رخ دادن همان سرنوشت است. میان دیگران و با آنها رخ می دهد 
این بعدي است که به آموزش و پرورش نگاهی .سرنوشت مردم خود، بلکه درگیر تاریخ جهانی است 

  .جهانی نیز می دهد

  :هایدگر درباره شعرنظرات 
یابد و پاسخ او به این  پرسش هایدگر این است که کجا حقیقت بودن امکان بروز بیشتر را می«

نامد  او زبان را اقامت گاه بودن می. ترین شکل زبان یعنی شعر است پرسش همسایگی تفکر با اصیل
چنین . ر زمان و زبان استحدوث هر چیز یعنی وقوع آن د.شوند یعنی افقی که در آن چیزها آشکار می

تواند در یک لحظه خاص و با کلماتی  اما هیج حدوثی نمی. نامد می Ereignisحدوثی را هایدگر 
. ماند این حقیقت در کلیت خویش چونان یک راز باقی می. محدود عیان شدن کامل حقیقت بودن باشد

وي از زبان اصیل به . گشاید بودن باز میبه تعبیر هایدگر زبان اصیل ما را به سوي ابعاد همواره فروبسته 
شود اما شامل هر سخن اصیلی است چه در  برد که اگر چه به شعر ترجمه می نام می Poesisعنوان 
شود و  در تفکر شاعرانه معناي بودن بر تفسیر آدمی از جهان خود فائق می. نثرو چه در قالب  نظمقالب 

بنابراین زبان شاعرانه . شود بدین سان شاعر از رویکرد مصلحت طلبانه رایج میان مردم و خود رها می
  ).1392ربانی ،فدایی مه(» ترین شیوه بودن با دیگران و بودن در جهان است  اصیل

شعر و سکنی نه تنها با یکدیگر تضاد ندارند بلکه . سازد از نظر هایدگر شعر ماهیت سکنی را می«
شاید سکنی غیر شاعرانه ما و . هر کدام از آنها در طلب دیگري است. با یکدیگر پیوند و تعلق دارند

ر برخاسته باشد و فهم این که ناتوانی از آن در سنجش از افراطی شگفت در سنجش و محاسبه دیوانه وا
ایم و نیز فهم چگونگی آن فقط در صورتی ممکن است که ما  ما به طور غیر شاعرانه سکنی کرده

انسان در هر زمانی . شاعرانه استعداد و توانایی بنیادین براي سکناي انسان است. شاعرانه را بشناسیم
ا آن چیزي است که به او نزدیک است و میل اي مستعد شاعر است که بودنش متناسب ب تنها به اندازه
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از این . شعر متناسب با میزان این انتصاب اصیل یا غیر اصیل است. به انسان و نیاز به حضور او دارد
انسان از ماهیت شاعرانه، شعر . یابد اي به درستی و روشنی حضور نمی روست که شعر اصیل در هر دوره

فدایی (» کند اي انسانی روي زمین سکنی می شود انسان به گونهوقتی شعر به درستی آشکار . سازد می
  ).1392مهربانی ، 

تمام آنچه در قسمتهاي گذشته به بیان آمد زمینه اي را براي مقایسهء میان مولوي و هایدگر 
  . حال می توانیم به وجوه اختلاف و شباهت میان هایدگر و مولوي بپردازیم. فراهم می آورد

  :یتی مولوي وهایدگرمضامین اراء ترب
هنگامی که به مسأله تعلیم و تربیت در مولوي و هایدگر می رسیم، برداشت ما از تعلیم و تربیت 

است و  مبتنی عرفانی شناسی انسان بر مولوي تربیتی با شباهتها و تفاوتهایی همراه است چرا  که آراي
 در بسیاري موارد در و است نهاده هستی جهان شعور بر را خویش عرفانی تربیت و تعلیم بناي مولوي
 که نماید می مستدل چنین و تبیین زیبایی به را هستی جهان تسبیح موجودات و شعور حیات مثنوي
 مشیت مطابق و پذیرد می را خود ورب مدبر و خالق فرمان و است خداوند مربوب و مخلوق طبیعت
 نگرش، این در«. نماید عمل آن طبق بر طبیعت تا بخواهد خداوند که است کافی .کند می عمل خداوند

 و حیات و است روح ابزار تنها بدن .بدن نیست آدمی حقیقت است، بدن و روح از مرکب انسان چند هر
 و فعالیتهاي جوارح و اعضا تمام کنترل و است روح به وابسته انسان گوناگون حالات و اراده و اندیشه

 نیز بدن بی روح اینکه گو .است ارزش بی و خاموش و سرد روح منهاي بدن و است روح اختیار در بدن
 که دیالوگی ضمن در را آدمی حقیقت و رفته فراتر نیز این از مولوي. است کارها ناتوان دادن انجام در

 ظاهر در هرچند :گوید می وي .کشیده است تصویر به تمام زیبایی به ساخته برقرار بدن و روح بین
 نیست؛زیرا بیش فریبی امر این است، اراده و اندیشه و عظمت، فعالیت، زیبایی، و جمال مجلاي بدن

 آثار تمام کلی طور به و گفتن شنیدن، دیدن، اندیشیدن، نیز و بدن زیبایی و طراوت شادابی، حیات،
 خواهد آشکار حقیقت این سازد رها را بدن روح که آنگاه. است روح از آثار و روح پرتو در انسانی حیات

 شنیدن، دیدن، اندیشیدن، از پس، ازآن و ماند می حرکت بی و خاموش و سرد بدن هنگامه آن در .شد
 او به آنانکه و فداییان جان که شود می متعفن و بدبو چنان بدن بلکه نیست، خبري ... و رفتن گفتن،
 می گور به را او بسرعت و نشوند آزرده بدن بد بوي از که گیرند می را خود بینی ورزیدند می عشق
 که است ساخته استوار مبنا این بر را خود تربیتی آراي مولوي .شود ماران، و موران طعمه تا برند

  )187-188: 1386بهشتی و همکاران، . (»است فناناپذیر و مجرد روح با اصالت
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: با توجه به مسأله تفکر در مولوي و هایدگر، نظر نگارنده به شباهتهایی معطوف می شود که
را به خاطر محدودیتهایش در تفکر و تأمل در باب » عقل تحصیلی«یا  1»عقل جزوي«مولوي همواره «

براي او تفکر حقیقی تنها با رها کردن این عقل و روي آوردن به تفکر شهودي ممکن . مطلق می نکوهد 
که از جانب تفکر شهودي منشأیی متعالی دارد و وابسته به اراده و اختیار آدمی نیست، بل. می شود

چنین تفکري مسیر از پیش مشخصی را نمی پیماید و به جاي معینی ختم . مطلق سرچشمه می گیرد
انسان می بایست ساحت جان خود را به روي اندیشه هایی که «). 288: 1387همدانی ، ( » نمی شود

. به مطلق ممکن استمنشأیی متعالی دارد، گشوده نگه دارد و این امر تنها با گذر از موجودات و تسلیم 
مولوي همچنین ما را به ترك تفکري که همه چیز را بر بنیاد علل طبیعی تبیین می کند و از علل 
روحانی و خداوندي که در فراسوي پدیدارها در جهان تصرف می کند و نظم یا توالی رویدادها را برهم 

. که قلمرو دلیل را ترك نماییمهمچنین او از ما می خواهد . می زند، غفلت می کند، فرا می خواند
تنها با ترك دلیل یا عقلانیت است که . مطلق در فراسوي دلیل و فراتر از چهار چوب عقلانیت قرار دارد

هایدگر نیز همواره در کار نکوهش عقل و تفکر . انسان می تواند به ساحت او راه برد و او را بشناسد
هرگز راه به درك معناي وجود نمی برد و در قلمرو به نظر چنین تفکري . مبتنی بر باز نمود است
منطق و عقل و تفکر حسابگر که بر بنیاد آن دو قرار دارد، از این جهت . موجودات باقی می ماند
تفکر حقیقی تفکر بنیادین است که منشأیی متعالی دارد چرا که از وجود . دشمنان تفکر حقیقیند 

چنین تفکري با تبتل از موجودات و روي . ختیار آدمی نیستسرچشمه می گیرد و وابسته به اراده و ا
تفکر حقیقی چیزي جز راه نیست و متفکر حقیقی کسی است که . آوردن به وجود ممکن می گردد

یعنی خود را به ساحت چشم انداز هایی که در راه پدیدار می شود، » در راه بودن«. همیشه در راه است
: 1387همدانی ،( » ، وابسته به آنهاست » راه بودن راه«ایی که گشوده نگه داشتن و برداشتن گامه

289.(  
چنین تفکري هیچ گاه مسیر از پیش طی شده اي را نمی پیماید بلکه همیشه منتظر آشکار «

براي گام نهادن به . شدن چشم اندازهاي تازه اي است که در طول راه وجود دارند و پدیدار می شوند
انسان می بایست خود را از سلطهء اصل دلیل کافی رها کند و مانند گل  ساحت چنین تفکري است که

تنها از این طریق است که می توان به وجود که خود به مثابهء امر . سرخ گردد و از چرایی امور نپرسد
  ).290: 1387همدانی ، ( » بی بنیاد فراتر از هر بنیاد و دلیلی است، اندیشید

                                                        
  به  که  است  انسان  در نفس  اي قوه  و یا آن  کردن  و حساب  کردن  شمارش  معناي  به  لغوي  ي در ریشه  جزوي  عقلیا  Ratio  کلمه ي - 1

  .پردازد می  امور روزمره  محاسبه ي
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به . ر هم شباهتها و اختلافهایی میان مولوي و هایدگر وجود دارددر مورد ماهیت و حقیقت تفک«
نظر هردوي آنها ، تفکر حقیقی منشأیی متعالی دارد اما در حالی که این منشأ متعالی براي مولوي، 
. خداوند به مثابهء خالق اندیشه هاست، در نزد هایدگر سرچشمهء متعالی تفکر بنیادین، وجود است

یدگاه مبتنی بر هستی شناسی الهیاتی مولوي را که بر بنیاد آن، قلمروي در هایدگر نمی تواند د
فراسوي اسباب و علل وجود دارد بپذیرد، اما او همچون مولوي از محدودیتهاي عقل و منطق سخن می 

مولوي معتقد به محدودیت عقل در شناخت مطلق است : البته در این مورد هم تفاوتی وجود دارد. گوید
در نهایت هر دوي آنها ما را به . هایدگر از محدودیت عقل در شناخت وجود سخن می گویدحال آنکه 

ترك دلیل و عقلانیت می خوانند؛ اما یکی آن را راهی به سوي شناخت مطلق یا حق می داند و دیگري 
  ).291: 1387همدانی ، ( » راهی به سوي شناخت وجود و حقیقت آن

مولوي بزرگترین شاعر ایرانی قرن : دانشمند می توان گفت که در مورد شعر از نقطه نظر این دو
به همین دلیل ابتدا نظر هایدگر را درباره . هفتم است و هایدگر فیلسوفی است که نگاه شاعرانه دارد

در تفکر شاعرانه هایدگر ، معناي بودن بر تفسیر آدمی از جهان خود فائق «. شعر بررسی می کنیم
بنابراین زبان . شود ر از رویکرد مصلحت طلبانه رایج میان مردم و خود رها میشود و بدین سان شاع می

پدیدار شناسی را به ما می توانیم . ترین شیوه بودن با دیگران و بودن در جهان است شاعرانه اصیل
. پدیدار شناسی پدیدار ها را اصل قرار می دهد و عرفان ما تجلیات راچون . عرفان خودمان شبیه بدانیم

یعنی پدیدار هرگز : در پدیدار شناسی، پدیدار به مبنایی پیوسته است که بدون آن مبنا ظاهر نمی شود
به همان نحو نیز تجلی و ظهور در عرفان بدون مبناي خاص خودش  . بی ارتباط با مبناي خود نیست

یا » و چینشنگرش «همچنین برخی از مباحث هایدگر از جمله «.  )1391نوالی ، (»  نمی تواند باشد
مولوي داستان  مثلاً. ، در مولوي هم عینا طرح شده است»احساس موقعیت«به قول مترجم فرانسوي 

این مگس روي کاهی که در بول خر شناور است، می نشیند و بعد : مگسی را در مثنوي نقل می کند
ما «ند که سپس این مگس شروع می ک. خیال می کند که بول خر دریا است و این پر کاه هم کشتی

همچو / آن مگس بر پر کاه و بول خر/ مدتی در فکر این می مانده ایم/ همی دریا و کشتی دیده ایم
در ادامه داستان، مولوي می گوید اگر این مگس عبرت کند خواهد دید که » .کشتیبان همی افراشت پر

آن مگس / ند همايآن مگس را بخت گردا/ آن مگس گر تاویل بگذارد به راي«. عالم دیگري هم هست
عالم اش «: ضمن این داستان، مولوي می گوید» .روح او نه در خور صورت بود/ نبود که این عبرت بود

یعنی چشم او اگر به اندازه یی » .چشم چندین بحر هم چندینش است/ چندان بود کش بینش است
ر مگس بینش محدود یعنی اگ. باشد که بول خر را دریا ببیند، عالمش هم در همان حد خواهد بود

ولی اگر بینش بلند داشته باشد عالم او لایتناهی خواهد : داشته باشد، عالم او قالب و زندانی بیش نیست
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حال » .وهم او بول خر و تصویر خس/ صاحب تاویل باطل چون مگس«بالاخره مولوي می گوید که . بود
 ).1391نوالی ، (»  اشد، مطرح می کندهایدگر هم همین مطالب را بدون اینکه به شعر و تمثیل گفته ب

آن تاریخ به او احوالاتی داده که در . به باور او، هر انسانی در مسیر زمان قرار گرفته و تاریخی دارد« 
زمان حال با چینش گذشته و ملاحظه آینده که هدف هایش در آنجا ست، بینشی نسبت به عالم خود 

که هر کس بنابر عالمی که دارد، جهان را می بیند، بسیار  این سخن به گفته هاي مولوي. پیدا می کند
منتها هایدگر همین سخن را با ملاحظاتی دیگر یعنی تاریخمندي و زمانمندي بیان می . شباهت دارد

تاریخمندي از نظر هایدگر به این معنا ست که ما در تاریخ قرار داریم و این تاریخمندي است که  .کند
در سنت ما هم . ی کند و به ما می گوید که چه نگرشی به جهان داشته باشیمنگرش ما به جهان عطا م

گفته شده هر کسی در مرتبه خاص خودش و با حدود معرفت خود می تواند نگرشی به عالم داشته 
  ).1391نوالی ، (»  از دویی و اعداد جسمی منتهی/ ور نظر بر نور داري می رهی«: باشد

در راهیم و به سوي تعالی می رویم و هیچ وقت در آن حالی که هایدگر می گوید ما همیشه «
داریم، نباید بمانیم و از همان حال باید بالابرویم، می بینم شبیه این گفته را در ادبیات خودمان هم 

یعنی خداوند کسانی را دوست می دارد که  1». معالی الأُمورِ من طَلَب یحبّ إِنَّ االلهَ «مثلاگفته شده . گفته اند
ن ساوي مل ویلَ«َیا آنکه گفته اند : به مرتبه بالامیل دارند و هیچ وقت در یک مرتبه نمی ایستند

چنان که ملاحظه می کنید شباهت هایی . یعنی واي بر آن کسی که دو روزش مثل هم باشد 2».وماهی
وت این است که ما می گوییم مبناي هر چیزي خداست فقط تفا: میان این دو سنت فکري وجود دارد

هرچند که در ادبیات ما هم گاهی هستی و خدا مترادف اخذ . اما هایدگر می گوید مبنا هستی است
اما وقتی می .  هرگز از خدا نام نبرده است» وجود و زمان«هایدگر در «). 1391نوالی ، (»  شده اند

 ود نبود موجودات هم نبودند، به نوعی پاي خدا را پیش می کشدگوید همه چیز از وجود است و اگر وج
، از وجود نمی  او می گوید ما در داخل وجود هستیم. هرچند که آشکارا در این باره سخن نمی گوید: 

این سخنان مگر شباهتی .  ، هر کجا نگاه کنیم، علایم وجود و تجلی آن را می بینیم توانیم خارج شویم
به دریا بنگرم دریا ته / به هر جا بنگرم روي ته وینم«:  مسلمانان ندارد که می گوییمبه گفته هاي ما 

هر » .نشان از قامت رعنا ته وینم/ به هر جا بنگرم کوه و در و دشت/ به صحرا بنگرم صحرا ته وینم/ وینم
یا گزاره یی چند که هایدگر مراد خود را به زبان شعر نمی گوید ولی می گوید هر کجا نگا ه می کنیم 

بنابراین وقتی می گوییم «). 1391نوالی ، (»   را با فعل هست بیان می کنیم، از وجود سخن می گوییم
این سخنان رگه هایی از . خدا، آن موجودي به نظر می آید که همه موجودات از آن نشات گرفته اند

                                                        
  ) ص(حدیثی از رسول اکرم  - 1
 )ع(حدبثی از حضرت علی  - 2
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وه دلدار به تجلی است از در و چشم بگشا که جل«. عرفا هم همه جا جلوه خدا را می بینند. عرفان دارد
اگر این شعر را براي هایدگر می خواندیم او » .این تماشا چو بنگري گویی لیس فی الدار غیره دیار/ دیوار

یعنی وجودي که از در و دیوار تجلی می : بسیار می پسندید و می گفت منظور من از وجود همین است
  ).1391نوالی ، (» کند

به موارد بسیاري از این شباهت . سیاري با سنت فکري و ادبی ما داردشباهت ب هایدگرمباحث «
برخی از » 1 کبَد  فی لَقَد خَلَقنَْا الْإنِْسانَ «: از جمله قرآن مجید می فرماید. ها می شود اشاره کرد

اما کبد . مفسران گفته اند منظور این است که انسان در عین استقامت و زیبایی آفریده شده است
از طرف دیگر هایدگر می گوید . معناي دیگري هم دارد که همان درد و رنج است، این از یک طرف

)  1391نوالی ، (»  سخن هایدگر در این باره به تلقی ما نزدیک است. اساس همه چیز غم و نگرانی است
گوید صاحب او می . نمونه دیگر از این شباهت ها بحث هایدگر در باب وجود اصیل و غیراصیل است« .

وجود اصیل کسی است که خود تصمیم می گیرد، به هستی توجه دارد و می خواهد به سوي هستی 
همه انسان ها : اما وجود غیر اصیل. رهسپار شود، همیشه می خواهد چیزي را براي خود منکشف کند

می کنند، به در ابتدا آن طور هستند و برخی تا آخر عمر همان طور می مانند و به حرف دیگران گوش 
به عقیده هایدگر راهی که . امور را درمی یابند» می گویند ها«توجه دارند و با همین » می گویند ها«

از «: مولوي می گوید. ما به سوي انکشاف هستی داریم از همان وجود غیر اصیل شروع می شود
ر مولوي از منظو .» ابر چون رنگ است و بی رنگی مهی است / دوصدرنگی به بی رنگی رهیست

هایدگر هم می گوید که ما از غیر اصیل . دوصدرنگی، امور باطل و غیرواقع و از بی رنگی همان نور است
» می گویند ها«به این دلیل که هر انسانی ابتدا با «). 1391نوالی، ( »  به اصیل راه پیدا می کنیم

ها می کنند و دري دیگر به عالم بزرگ می شود ولی کسانی هستند که خودشان را از تلقینات دیگران ر
. چنانچه می بینید این گفته مولوي شبیه سخنان هایدگر است. وجود و به سوي خدا پیدا می کنند

» . حفره کن زندان و خود را وارهان/این جهان زندان و ما زندانیان«: مولوي در جاي دیگري می گوید
. د و خیال می کند حقیقت همین عقاید اوستیقینی است که آدمی دار: زندان همان زندان عقاید است

بد ترین کشتی و » .بئِْس مطیّۀُ الرجَّلِ زعموا «: داریم که می گوید) ع(باز حدیثی از علی ابن ابی طالب
  ). 1391نوالی، (» مرکب انسان زعم و خیال اوست
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  :نتیجه
بیان شد، در این بخش از  اکنون که به تفصیل اصول، هدفها و روش تربیتی مولانا و هایدگر

  .پژوهش ابتدا می بایست به نکات برجسته ي پژوهش اشاره و سپس نتیجه گیري کنیم
 وجودي سعه آدمی، حقیقت تربیت، و تعلیم ابتدا در تحقیق، تعلیم و تربیت مولوي ، مبانی

 به مولوي، هاي اندیشه مبناي بر سپس .مطرح گردید شعورهستی و حیات انسان، اختیار انسان،
 روش :عبارتند از مولوي نگاه از تربیتی هاي که روش .است شده پرداخته تربیتی هاي روش استخراج
 عمل تمثیل، سرایی، داستان آموزي، عبرت مشاوره، حسنه، موعظه تنبیه، و تشویق مهرورزي، الگویی،

 نگاه از تربیتی نهایت اصولو در  .فکر و ذکر قرآن، تلاوت محاسبه، و خدا، مراقبه به عشق علم، به
اصل پرهیز از تعمیم ، ورزياصل دوري از غَرَض، اصل مشورتاز جمله اصل کمال، اصل تزکیه،  مولوي

  .بیان شد هاي فردي در انساناصل تفاوت، غیرمستدل
در دید گاه تربیتی هایدگر، پیدا کردن درك عمیق فرد به دغدغه هاي خود و دیگران، بسیار پر 

از نظر هاید گر سخنرانی هاي فلسفی پیام آور بیداري حضار است و وظیفه هر تعلیم و . اهمیت است
تربیت فلسفی نیز همین بیداري یا آگاهی است و کارکرد تعلیم و تربیت بر حسب توضیح و تفسیر 
هستی شناسانه ریشه در کشف امکانات تفسیر وجودي آغازین دارد که مفهوم تعلیم و تربیت از نظر 

ر این چنین فهم می شودکه ما در کشف مسائل و پاسخ به پرسشهاي اصیل زندگی متکی هایدگ
برمسائل بنیاد ینی هستیم که بر پایه آنها راه حل هایی می یابیم که مسیر ما رابراي عبور از پیچ وخم 

  . هاي مسائل زندگی، روشنایی می بخشند
از این پژوهش با یافته هاي پژوهشی با تأمل بر آن چه گذشت می توان دریافت که نتایج حاصل 

، ) هایدگر نظر از هستن جهان در تربیتی دلالتهاي توسعه و نقد(جعفرآبادي  کلاته طاهره جاویدي
بررسی آراي ( ، محمد رضا اسدي ) دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر و تعلیم و تربیت(سیدمهدي سجادي 

و جواد طاهري در ) عشق و انسان در مثنوي مولوي(قادر فاضلی ) انسان شناسانه  هایدگر و ملاصدرا
  . خصوص تعلیم و تربیت در مثنوي، مطابقت دارد

که برگرفته از قرآن ) مثنوي معنوي(بر اساس روشهاي تربیتی موجود در اثر گران سنگ مولوي 
با توجه به این که چندین قرن از آن سروده ها می گذرد، همچنان در مسائل آموزشی و  کریم است و

پس می توان نتیجه گرفت که، اصول تربیتی باز گو شده در مثنوي . تربیتی به آنها استناد می شود
مولوي، تعلیم و تربیت را از طریق شعر آموزش داده . معنوي، نسخه اي براي تمامی دوران زندگی است

است و هایدگر، تعلیم و تربیت را از طریق سخنرانی فلسفی، آموزش از نوع کلاسیک که نماینده آن 
ولی این تفاوتها تنها . مولوي است تفاوت هایی با آموزش از نوع جدید که نماینده آن هایدگر است دارد
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بیشترعرفانی و الهی  در عصر مولوي دیدگاه مردم(. به دلیل نگرش افراد در هر دوره و زمان بستگی دارد
پس با تحقیق و بررسی انجام شده می ). بود ولی در زمان هایدگر دیدگاه مردم فلسفی و عقلانی است

توان نتیجه گرفت که تربیت عرفانی همان تربیت ایده ال و آرمانی است که بشر به دنبال آن است و 
اصول تربیتی بازگو شده در . آلهاست شعر یکی از برجسته ترین ابزارهاي بشر براي آموزش و بیان ایده

مورد استفاده قرار می گیرد و تنها نوع آموزش و  )هایدگر(در قرن بیستم  همچنان) مولوي(قرن هفتم 
اصول تربیتی همیشه . روش این اصول متفاوت است و زمان تأثیر گذارترین مقوله بر این مسائل است

صر خود اصول تربیتی را ارائه کرده که مولوي از آنها در هایدگر در ع. پایدار و فروع آن تابع زمان است
دوره خود استفاده کرده بود و در آینده، نسلهاي بعدي نیز اصول ارائه شده توسط مولوي و هایدگر را 
همچنان مورد استفاده قرار دهند و فاصله زمانی تأثیري بر اصول نداشته و ندارد این نشان دهنده غیر 

معرفت . ول ارائه شده در بیان کلیات مربوط به تربیت نوع بشر توسط هایدگر استقابل تغییر بودن اص
با توجه به تطبیق آثار . عرفانی مولوي و هستی شناسی هایدگر  از اصلی ترین مسائل تربیتی است

هستی شناسی و معرفت به آن و الهیات یا خداشناسی،  که موجود از این دو عارف و فیلسوف برجسته
نظریات هر دو دانشمند است که معرفت عرفانی مولوي و هستی شناسی و معرفت به آن در مرکز ثقل 

  . نظر هایدگر و به تبع آن تربیت در آثار آنان توانسته اصول واحدي عرضه نماید
 از مثنوي بیت چند ارائۀ با تعلیم و تربیت، به ما همۀ مبرم نیاز بر مجدد تأکید ضمن پژوهش را،

  .یم می آور پایان و سروده  هایی از مارتین هایدگر به محمد بلخی جلال الدین شریف
  
  : مولوي 

 شدم بندنده سلسله شدم سرمست و رفتم              اي نه خانه این لایق اي نه سرمست گفت
 شدم ژنده آن دشمن دلم بافت نو اطلس              دلم بشکافت و شد نو دلم یافت جان تابش

 شدم زاینده یوسف زکنون بودم یوسف               شدم چاه دوصد چرخ شدم ماه بدم زهره 
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  :هایدگر
  متفکر چونان شاعر  

  راه و آغاز سفر کردن                 «           
  صعود و بیان کردن                                         

  .در یک گام یافت می شوند                           
  بدون تأمل پذیرا شو                                                        

  تردید و شکست را                                                                      
  .در مسیر خاص خویشتن                                                   

  ....آن هنگام که پرتو فجر به آرامی بر سرِ کوهساران نمایان می شود                           
  . سیاهی عالم هرگز به نورِ بودن دست نمی یازد                                                     

  ما براي خدایان بسیار تأخیر کرده ایم                                                              
  ن             شعرِ بود. و براي بودن بسیار نارسیم                                                              

 .که به تازگی آغاز شده ، همانا انسان است                                                                 
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